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با جدول برنامه‌ریزی
با تنبلی‌ها جنگ کردم

 من مثل تو با نقشه‌هایم
پیروز میدان نبردم



 معصومه خیرآبادی

  فرامرز محجوب‌راد، کلاس ششم از مینودشت استان 
گلستان ، مؤسسه بعثت

  شاهین غفوری آرا، کلاس پنجم از مینودشت استان گلستان،  
مؤسسه بعثت

  کیان ممشلی، کلاس پنجم از مینودشت 
استان گلستان ،‌موسسه بعثت

  امیر فاضلی عارف کلاس پنجم از مینودشت استان 
گلستان،  مؤسسه بعثت

  حسین رامک، کلاس چهارم از مینودشت استان گلستان، 
مؤسسه بعثت

  محمود محجوب راد، کلاس پنجم از مینودشت 
استان گلستان،  موسسه بعثت

آسمان
ستاره‌باران است آسمان
زیبا و دل‌انگیز است باران

ماه مثل توپی گرد است و زیبا 
می‌بیند ما را از آن بالاها

سکوت و آرامش آسمان
می‌‌دهد آرامش به مردمان

دوستان نازنین مجلّه‌ی رشد دانش‌آموز سلام!

کارشناسان مرکز برّرسی آثار، باز هم منتظر دریافت شعرها، داستان‌ها و 

نقّاشی‌های زیبای شما هستند. راه‌های ارتباط با ما:

تلفن: 02188305772

barresiasar@roshdmag.ir :رایانامه

نشانی پستی: تهران، صندوق پستی 158756567

شعر زیبایی که می‌خوانید، دوست شما »مهیسا دارخال« 

کلاس ششم از بهشهر برای مجلّه‌ ارسال کرده است. 

امیدواریم شما هم مثل ما از خواندن آن لذّت ببرید.

در این شماره می‌خوانیم:
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خانواده‌ی مجلّت رشد همه‌ی تلاش خود را 
کرده است تا این مجلّه در دسترس عموم دانش‌آموزان 

قرار گیرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان میهن عزیز  
اسلامی‌مان امکان تهیّه‌ی آن را  داشته باشند.

قیمت: 9.000 تومان

www.roshdmag.ir/u/3ia
آثـــار بـررّسـی  مرکز  با  ارتبــاط 

دانش‌آموز رشـد  مجله‌ی  کانال 
@roshd_daneshamooz
در پیام‌رسان شاد منتظر شما هستیم.
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خاموش کن! 
یر باد خنک بخوابم،  چرا روشن کردی؟ من ز

یر تیغ آفتاب  اون وقت بچّه‌های مردم ز
بجنگن؟

چقدر هوا گرمه! توی این هوا 
حاجی  نمی‌تونه راحت بخوابه .

کولر را روشن کنم.

تو اوج گرما داشتیم از اهواز
 می‌رفتیم تهران. حاجی از خستگی 

خوابش برده بود.
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: زهرا دفنوک

این فنّ مهم، فنّ »تشبیه« است؛ تشبیه یعنی چیزی را شبیه چیز دیگری ببینیم. 
این قطعه شعر زیبا از خانم شعبان‌نژاد، شاعر خوب کودکان، را بخوانید:

بر لباس رنگی خود
کرد با شادی نگاهی
مادرش بوسید او را

گفت: بَه‌بَه، مثل ماهی
مادر به فرزندش می‌گوید: تو مثل ماه هستی.

دخترهای مهربان، پسرهای خوش‌اخلاق! شما در دنیای زیبای شعر می‌توانید خیلی چیزها را شبیه هم ببینید، می‌توانید 

چیزهای خیالی را به چیزهای واقعی، یا برعکس، چیزهای واقعی را به چیزهای خیالی، تشبیه کنید؛ مثل تشبیهِ: 

  حیوانات به اشیا و اشیا به انسان‌؛ 

  انسان‌های خوب یک شهر به ستاره‌های آسمان؛ 

  دوستان مهربان به آب روان؛ 

ه‌ا‌ی طلا در دست آسمان و... .
ّ

  خورشید به سک

خـب! دوسـتان خوبـم، وقـت آن اسـت کـه اسـتعداد شـاعری‌‌تان را بـه کار بگیرید. اینجا چند بیت شـعر هسـت که 

قسمت تشبیه آن خالی مانده است. پس دست به قلم شوید! شاعر شوید!

سلام به بچّه‌های خوب اهل رشد!

به آسمان زیبای شعر و شاعری خوش آمدید.
اگر یادتان باشد، در شماره‌ی آذرماه گفتیم وقتی پدیده‌ها را متفاوت ببینیم و بیان کنیم،  

شاعرانه فکر کرده‌ و حرف زده‌ایم. این بار می‌خواهیم فنّی را به شما بیاموزیم که به

     کمک آن بتوانید به همه‌چیز شاعرانه نگاه کنید، حرف بزنید و بنویسید. 

پُر نور و مهربان بود	                    
مانند ........... و ...........

		 آن مرد آسمانی
وقتی که می‌درخشید

تو مثل ........... هستی	
یزی یزِ ر سیاه و ر

		 ولی باید بدانی
برای من عزیزی

فرزند این مادر و ماه چه شباهتی به هم دارند؟ 

بله درست است؛ شباهتشان در زیبا بودن است.

فرزند آن‌قدر زیباست که مادرش او را شبیه ماه دیده است.

123		 دویدم و دویدم 
به رایانه رسیدم	

یه دنیا بازی توش بود	
موسش شبیه ............ بود

22
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این ترانه‌ها که بر لب نسیم

غنچه می‌دهند

توی گوش پرده‌ها

از چه حرف می‌زنند

در اتاق کوچکم چه دیده‌اند

من که فکر می‌کنم

 طعم چای دارچین

طعم زعفران

طعم دست‌های مادر مرا چشیده‌اند

  اکرم‌السّادات هاشمی‌پور

از نورِ یک ستاره

خورشید و ماه گفتند

با شوق دیدن او 

در آسمان شکفتند 

وقتی که او درخشید

دنیا چه باصفا شد

در گوشه و کنارش

صد شاپرک رها شد

او پنجمین ستاره

در قلب آسمان بود

دریای علم ایشان

 زیبا و بی‌کران بود

  زهرا عراقی

زمین به ‌آسمان گفت:

چقدر می‌درخشم

بیا کمی از این نور

به ماه تو ببخشم

نگاه کن به زهرا

هزار بار نور است

از این به بعد، از من

شب سیاه دور است

  منیره هاشمی

ستاره  پنجمین 

تولّد نورطعم دست‌های مادرم

دی 1402 
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 شکوفه سلطانی
 تصویرگر:  کوثر رضایی

ثمین: »داداش جانم! عزیزِ من! بگو ثمین! ثَ...مین.«
پسر کوچولو فقط می‌خندید.

ثمیـن رو کـرد به مـادرش و پرسـید: »مامان! بچّه‌هـا از کِی 
می‌توانند صحبت کنند؟«

مـادر نگاهی بـه بچّه‌هایـش انداخت و با لبخنـد گفت: »از 
حدود دوسالگی.«

ثمیـن به بـرادر کوچکش نگاه کـرد و گفـت: »کاش بچّه‌ها 
از همـان اوّل حرف می‌زدند. آن‌وقت دیگر خواهرهایشـان 

این‌قدر تنها نبودند.«
مـادر جواب داد: »چـه بامزه!« بعد از چند لحظـه ادامه داد: 
»مـن یـک نفـر را می‌شناسـم کـه خیلـی زود توانسـت 

صحبت کند. خیلی‌خیلی زود! قبل از تولّدش!«

ثمیـن از جـا پریـد و بلنـد گفـت: »قبـل از تولّـدش؟! مگـر 
می‌شود؟!«

مـادر گفت: »بله! شـاید بـرای اینکه مادرش کمتر احسـاس 
تنهایی کند.«

ثمیـن دسـتش را زیـر چانـه زد و گفـت: »چـرا مـادرش 
احساس تنهایی می‌کرد؟«

 مـادر گفـت: »لطفاً این سـوپ را به داداشـی بـده تا برایت 
تعریـف کنـم. داسـتان بانویـی جـوان و همه‌چیزتمـام که 

تاجر و ثروتمند بود.«
ثمین پرسید: »خانمِ تاجر؟!«

44
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 شکوفه سلطانی
مادر: »بله. خیلی از ثروتمندان شـهر دوسـت داشـتند با او  تصویرگر:  کوثر رضایی

ازدواج کننـد. و بالاخـره این بانو همسـرش را انتخاب کرد. 
اگر گفتی چه‌کسی همسر او شد؟!«

ثمین اوّل فکر کرد همسـر این بانوی تاجر باید ثروتمندترین 
مرد شـهر بـوده باشـد. امّا مـادرش گفـت او اصلاً ثروتمند 

نبوده است! 
بعـد ثمیـن حـدس زد آن بانـو بایـد خوش‌تیپ‌تریـن مرد 
شـهر را انتخـاب کـرده باشـد. مـادر از ایـن حـرف ثمیـن 
خنـده‌اش گرفـت و گفـت: »او بهترین مـرد را انتخاب کرد؛ 
آن‌قـدر خـوب، کـه خـدا هـم ایشـان را بـه عنـوان آخرین 

پیامبر انتخاب کرد.« 
ثمین با هیجان گفت: »آهان! فهمیدم! حضرت محمّد ؟ص؟.« 
بعـد ادامه داد: »به‌به! عروسـی پیامبر خـدا؟ص؟ با یک بانوی 

ثروتمند! یک عروسی باشکوه! با یک‌عالمه مهمان!«
لبخنــد از صــورت مــادر پــاک شــد: »نــه دختــرم! این‌طوری 
ــو  ــایه‌های بان ــی همس ــتان و حتّ ــل و دوس ــود. فامی نب
خدیجــه؟سها؟ بــا او قهــر کردنــد. چــون بــه ‌نظــر آن‌هــا ‌بانــو 
خدیجــه؟سها؟ بایــد حتمــاً زن یکــی از مــردان ثروتمنــد شــهر 

می‌شد.«
ثمیـن: »این‌شـکلی می‌خواسـتند حضرت خدیجـه؟سها؟ را از 

انتخاب خود پشیمان کنند؟« 
ــا حضــرت خدیجــه؟سها؟ هیچ‌وقــت  ــرم. امّ ــه دخت مادر:»بل
پشــیمان نشــد. پیامبــر؟ص؟ هــم خیلــی بانــو خدیجــه؟سها؟ را 
دوســت داشــت. مدّتــی بعــد، حضــرت محمّــد؟ص؟ بــه امــر 
خداونــد، پیامبــری‌‌اش را اعــام کــرد. بعد از آن، دشــمنی‌ها 
بــا وی بیشــتر شــد. امّــا بانــو خدیجــه؟سها؟ بیشــتر از قبــل 
پیامبــر؟ص؟ را یــاری کــرد؛ طوری‌کــه تمــام ثروتــش را بــرای 

تبلیغ اسلام هزینه کرد.«
ثمین: »عجب دوست‌داشتنی!«

 مـادر: »وقتـی بانوخدیجه؟سها؟ باردار شـد، تنهایی بیشـتر از 
قبـل او را ناراحـت می‌کـرد. تااینکـه روزی اتّفـاق جالبـی 
افتـاد. ‌بانو خدیجـه؟سها؟ در خانه تنها بود. صدایی شـنید. از 

جا بلند شد و به‌دنبال صاحب صدا گشت.«
ثمین با تعجّب پرسید: »صدای که بود؟«

مـادر ادامـه داد: »بانـو خدیجه؟سها؟ هم همین سـؤال را از 
خـودش پرسـید. خـوب که دقّـت کرد متوجّه شـد 

این صدای کودکی است که در شکم دارد.«
ثمین: »چه هیجان‌انگیز!«

مادر با لبخند گفـت: »بانو خدیجه؟سها؟ خیلی 
خوش‌حـال شـد. شـاید صـدای کودکش به 
او می‌گفـت تـو تنها نیسـتی؛ خدا بـه یادت 

هسـت و بـه تو کمک می‌کنـد. ایـن رابطه‌ی 
خـاص و شـیرین مـادر و فرزنـدی تا زمـان تولّد 

حضـرت زهـرا؟سها؟ )تنهـا فرزنـد رسـول خـدا؟ص؟ و حضـرت 
خدیجه؟سها؟( ادامه داشت.«

همان موقع داداش‌کوچولو غان و غونی کرد و خندید.
ثمین گفت: »انگار داداشی هم می‌خواهد حرف بزند!«	
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از نظـر مادربزرگ‌طیّبـه، مـردم شـهر بایـد با وجـود گرفتاری‌های 

زیـاد زندگـی، مثل مردم روسـتا از حال همسـایه‌های خود باخبر 

باشـند. یکـی از اهالـی محلّـه‌ی آن‌هـا، منزلـش را بـه شـخص 

دیگـری فروخـت و از آنجـا رفت. مادربزرگ سـعی کـرد درباره‌ی 

همسـایه‌ی جدید، اطّلاعاتی به دسـت آورد. امّا گویا همسایه‌ی 

جدیـد، خیلـی اهـل رفت‌و‌آمـد نبـود. تقریبـاً به‌جز یکـی‌دو بار، 

کسـی او را از نزدیک ندیده بود. کم‌کم شـایعاتی در محلّه پیچید 

کـه حکایت از رفت و آمدهای مشـکوک و شـبانه‌ی همسـایه‌ی 

جدیـد داشـت. از طرفی، مدّتی بـود لوازم بعضـی از خودروهای 

داخل کوچه ناپدید می‌شدند. 

 علی زراندوز      تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

در بخش قصّه‌درس به محتواهای زیر از کتاب‌های درسی دوره‌ی 
دوّم ابتدایی به‌طورکاربردی اشاره شده است: هدیه‌های آسمان 

پایه‌ی پنجم، علوم پایه‌ی چهارم، اجتماعی پایه‌ی چهارم. 

حلمـا و صـدرا که بـه داسـتان‌های معمّایی و پلیسـی علاقه‌ی 

زیـادی داشـتند، تصمیـم گرفتنـد مثـل کارآگاه‌هـای معـروف، 

دربـاره‌ی ایـن همسـایه‌ی مشـکوک تحقیـق کننـد. البتّـه این 

همسـایه روزهـا از خانـه خارج نمی‌شـد و آن‌ها مجبـور بودند 

به شنیده‌هایشـان اکتفا کنند. در مجموع، براسـاس شـنیده‌ها، 

انگشت اتّهام به سوی همسایه‌ی جدید و مرموز گرفته شد! 

اصاًل چرا این همسـایه روزهـا از خانه خارج نمی‌شـد؟ چرا 

فقط شـب‌ها که همـه‌ی اهل محلّـه خواب بودنـد، از منزل 

بیـرون می‌رفت؟ چـرا مدّتی پـس از آمدن آن‌هـا به محلّه، 

وسایل داخل خودروها ناپدید می‌شدند؟

حلمـا و صـدرا برای اینکه مچ همسـایه‌ی جدید را بگیرنـد، روی 

یـک دسـتبند بدلـی حلما، که شـبیه دسـتبند طلا بـود، مقداری 

پـودر مداد‌شـمعی ریختند. شـب که شـد، دسـتبند را جلـوی در 

خانه‌ی همسـایه‌ی جدید گذاشتند. اگر او دستبند را برمی‌داشت 

و می‌گفت آن را ندیده اسـت، دسـتِ رنگی‌شـده‌ی او مچش را 

باز می‌کرد! 

فـردای آن روز، دسـت آقـا رضـا، فروشـنده‌ی سـوپرمارکت 

محلّه، رنگی شـده بود. پشـت شیشـه‌ی مغـازه‌اش هم این 

اعالن بـه چشـم می‌خـورد: یـک عـدد دسـتبند پیدا شـده 

است؛ نشانی‌اش را بدهید و آن را تحویل بگیرید. 
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پرسش :  آیا می‌توانید حدیثی درباره‌ی حسن ظن یا گمان 
نیکو پیدا کنید؟

*  نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 141

آقـا رضا گفت که شـب قبلش، همسـایه‌ی تـازه‌وارد، او را دیده 

و گفتـه بود دسـتبندی پیدا کرده اسـت. او از آقـا رضا خواهش 

کرده بود که پشـت شیشـه‌ی مغازه‌اش اعلانی بزند تـا آن را به 

دست صاحبش برساند. 

بچّه‌هـا می‌خواسـتند موضـوع را بـا پـدر و مادرشـان در میـان 

بگذارنـد ولـی آن‌هـا گفتنـد بایـد زودتـر بـرای نمـاز مغـرب به 

مسـجد محلّـه برونـد. قـرار بـود آن شـب حاج‌آقا تهرانـی )که 

دوسـت صمیمـی دایی صدرا و حلما بود(، همسـایه‌ی جدید را 

به اهل محلّه معرّفی کند. 

همـه‌ی اعضای خانواده راهی مسـجد شـدند. حـاج آقا تهرانی 

همسـایه‌ی جدیـد را بـه همه معرّفی کـرد. به گفتـه‌ی او، آقای 

میرزایی در شـیفت شـب داروخانه‌ی شـبانه‌روزی کار می‌کرد. او 

روزهـا مراقـب پـدر پیـرش بود. شـب‌ها هـم آرام و آهسـته از 

خانه بیرون می‌رفت تا پدرش بیدار نشود. 

حـاج آقا تهرانی گفت که شـب گذشـته، آقـای میرزایی، هنگام 

رفتـن بـه سـر کار، بـا کمـک چنـد همسـایه‌ی دیگـر، دزد لوازم 

خودروهای محلّه را دسـتگیر کرده اسـت. آن شـب، اهل محلّه 

بـا آقـای میرزایی آشـنا شـدند و دربـاره‌ی چگونگی دسـتگیری 

سارق محلّه از او پرسیدند. 

صـدرا و حلمـا هم پیش حاج آقا تهرانی رفتنـد و به او گفتند که 

آن‌ها طبق چیزهایی که شـنیده بودند، به همسایه‌ی جدیدشان 

گمان بدی پیدا کرده و الان حسابی شرمنده بودند.

 حـاج آقـا تهرانی حدیثـی از حضرت علی )ع( بـرای بچّه‌ها 

نقـل کـرد. او گفـت: »حضرت علـی )ع( می‌فرمایـد: بدانید 

کـه میـان حـق و باطل، تنها چهار انگشـت فاصله اسـت. از 

آن حضـرت پرسـیدند: ایـن بـه چـه معنی اسـت؟ حضرت 

انگشـتانش را کنـار هم قـرار داد و میان گوش و چشـم خود 

گذاشـت و فرمـود: باطـل ایـن اسـت کـه بگویی شـنیدم و 

حق آن است که بگویی دیدم.«*

 اینجـا بود که مادربزرگ وارد بحث شـد و گفت: »الان وقت 

پختن شـیرینی تشـکّر بـرای همسـایه‌ی جدیدمان اسـت؛ 

البتّه شـیرینی تشـکّر معمولی برای آقای میرزایی و شیرینی 

تشکّر رژیمی برای پدر بیمار آقای میرزایی!«
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عصـر آن روز، خانواده‌ی دایی‌جـواد مهمان خانواده‌ی حلما و 

صـدرا بودنـد تـا جمـع خانوادگـی، حسـابی جمـع باشـد. 

امیرعلی و امیرحسـین )پسـرهای دایی‌جواد( به همراه حلما 

و صـدرا مشـغول بـازی بـا کَشـتی‌های سـوغاتی دایی‌رضـا 

بودنـد. صـدای داد و فریـاد آن‌هـا توجّه بزرگ‌ترهـا را جلب 

کرد. دایی‌رضا به شـوخی گفت: »سـر و صـدای موتورخانه‌ی 

کشـتیِ وسـط اقیانوس و در دل طوفان، از سر و صدای بازی 

این چهار تا بچّه کمتر است!« 

حلمـا توضیـح داد کـه کشـتی آن‌هـا در دریـا گـم شـده و 

کـردن مسـیر  پیـدا  بـرای  پسر‌دایی‌هایشـان می‌خواهنـد 

درسـت، هرجـا خشـکی دیدنـد، کشـتی را متوقّـف کننـد و 

بروند از یک رهگذر کنار ساحل، نشانی درست را بپرسند!

صـدرا هم گفت که از پدربزرگش بابا حسـین، شـنیده اسـت 

کـه در قدیم مردم از طریق سـتاره‌ها مسـیریابی می‌کردند. او 

گفت باید در سـفرهای دریایی‌شـان باباحسین را هم بیاورند 

تـا در هنـگام شـب، از روی مـکان سـتاره‌ها، جهـت درسـت 

حرکت کشتی را به آن‌ها نشان دهد. 

مامان‌زهرا پرسـید: »حالا اختلاف نظرتان از کجا شـروع شـد 

که این‌طوری خانه را گذاشته‌اید روی سرتان؟« 

امیرعلـی غُرغُرکنـان گفت: »اگر بابا حسـین را بـا خودمان به 

سـفر دریایی ببریـم، مجبوریم تمام خاطـرات نوجوانی‌اش را 

بـرای بارِ هزارم گـوش بدهیم. تازه وسـط اقیانوس هم دیگر 

جایی برای قایم‌شدن وجود ندارد!« 

صـدرا گفـت: »امّـا بـه نظـر مـن و حلمـا، گـوش‌دادن بـه 

خاطـرات تکـراری باباحسـین خیلی بهتر از گم شـدن وسـط 

اقیانوس است.« 

بابا حسـین که داشـت شـربت می‌نوشـید، از شـنیدن دلیل 

اختالف نظـر بچّه‌ها، خنـده‌اش گرفت و شـربت به گلویش 

پریـد. حلمـا و صـدرا دویدند و با دسـت به پشـت پدربزرگ 

ضربـه زدنـد تـا او بتواند درسـت نفس بکشـد. آن‌ها مرتّب 

می‌گفتنـد: »نفـس بکش بابابزرگ، شـما تنها امیـد نجات ما 

از دل اقیانوس‌ها هستید!« 

بابـا حسـین چند بار سـرفه کرد و نفسـش جا آمـد. خنده‌ی 

نیمـه‌کاره‌اش را تمـام کرد و گفت: »البتّه به این دلیل شـربت 

در گلویـم پریـد که یـادم آمد چند وقت پیش به شـما گفته 

آلودگـی هـوا در شـهرهای بـزرگ باعـث می‌شـود  بـودم 

سـتاره‌ها دیـده نشـوند؛ در صورتی‌کـه علّـت دیده‌نشـدن 

سـتاره‌ها، آلودگی‌های نوری، یعنی وجـود نورهای مصنوعی 

زیـاد اسـت. بعد هم اگر من مسـیریاب خوبی بودم، پسـرم 

حدّاقل یک بار مرا به یکی از سفرهای دریایی‌اش می‌برد.«

روز تعطیل بود و حلما و صدرا می‌توانسـتند چند ساعت بیشتر از 

روزهـای دیگر بخوابند. امّا صبح زود سـر و صـدای دایی‌رضا، آن‌ها 

را از خـواب خـوش بیـدار کـرد. دایی‌رضـا مهنـدس مکانیـکِ 

کشـتی‌های تجاری بود. او هر وقت از سـفر کاری برمی‌گشت، اوّل 

بـه خانه‌ی خواهرش، زهرا خانم، می‌آمد. گاهی سـفرهای دریایی 

دایی‌رضـا خیلـی طول می‌کشـید، امّا تجربـه ثابت کـرده بود که 

هرچـه سـفرهای دایی‌رضـا طولانی‌تر می‌شـد، سـوغاتی‌هایش 

هم دلچسب‌تر و بهتر می‌شد! 
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پیشنهاد اوّل: شما نیز می‌توانید 
تحقیق کنید انسان‌ها قبل از اختراع 

قطب‌نما، با چه روش‌هایی جهت‌یابی 
می‌کردند تا راهشان را گم نکنند؟
پیشنهاد دوّم: در حال حاضر، 

گیرنده‌های دستگاه موقعیّت‌یاب 
جهانی )GPS( جای قطب‌نماها را 

گرفته‌اند. به کمک والدین یا اولیای 
مدرسه، درباره‌ی روش کارکرد این 

دستگاه تحقیق کنید. 

حلمـا آهسـته گفـت: »احتمـالًا دایی‌رضا هم نگران شـنیدن 

خاطـرات تکـراری دوران نوجوانـی شـما در سـکوت طولانـی 

اقیانـوس اسـت!« ایـن بـار شـربت در گلـوی دایی‌رضـا و 

دایی‌جـواد پریـد و بچّه‌ها آن‌قدر به پشـت آن‌هـا ضربه زدند 

تـا آن‌هـا توانسـتند درسـت نفـس بکشـند. بعـد، دایی‌رضا 

توضیـح داد که قرن‌هاسـت دریانـوردان برای مسـیریابی در 

دریاها و اقیانوس‌ها از قطب‌نما اسـتفاده می‌کنند؛ وسـیله‌ای 

که شمال و جنوب را در هر شرایطی نشان می‌دهد. 

صـدرا گفـت: »ما در کتـاب علوم چهارم با سـاخت و کاربرد 

قطب‌نما آشنا شدیم.« 

دایی‌رضـا گفـت: »البتّـه قطب‌نماهـای مـورد اسـتفاده در 

کشـتی‌ها پیچیده‌تر از قطب‌نماهای معمولی و دست‌سـاز 

هستند، ولی اصول کارکردشان یکسان است.« 

امیرعلـی گفـت: »یعنـی مثل آزمایـش کتاب علـوم، با یک 

سـوزن، یـک کاسـه آب، یـک آهنربـا و دو تکّـه یونولیـت 

می‌تـوان در دریاهـا مسـیریابی کـرد؟« دایی‌رضا سـری به 

نشـانه‌ی تأیید تکان داد. بعد از آن، بچّه‌ها بی سـر و صدا 

رفتنـد تـا ایـن وسـایل را در خانـه پیـدا کننـد و طبـق 

آموزش‌هـای کتـاب علـوم چهـارم، قطب‌نمایـی بسـازند و 

راهشان را در اقیانوس خیالی‌شان پیدا کنند. 

مادربزرگ‌طیّبـه گفـت: »کـی فکـرش را می‌کـرد کـه 

قطب‌نمـا، هـم بتوانـد راه را بـه آدم نشـان دهـد و 

هم سر و صدای بچّه‌ها را ساکت کند؟« 

آقـا مرتضـی )پـدر حلمـا و صـدرا( گفـت: »پس بـا این 

حسـاب، هـر خانـه، باید یـک قطب‌نما داشـته باشـد!« 

البتّـه سـکوت بچّه‌هـا خیلی دوام نیـاورد و باز هم سـر و 

صـدای بچّه‌هـا بلنـد شـد. ایـن بـار ماجـرا این بـود که 

حلمـا و صـدرا می‌گفتنـد کشـتی خیالی‌شـان بایـد بـه 

سـمت شـمال بـرود، ولـی پسردایی‌هایشـان می‌گفتند 

باید به سمت جنوب، لنگر بکشد. 

آن‌هـا  از  امیرحسـین(  و  امیر‌علـی  )مـادر  زینب‌خانـم 

پرسـید: »شـما ایـن اختالف نظـر سـر شـمال و جنوب 

رفتن را از کجا یاد گرفتید؟« 

حلمـا و صدرا قبل از پسـردایی‌ها، یک‌صدا گفتند: 

»از اختالف نظر پدر و مادرهایمـان درمورد مقصد 

سفر نوروزی هر سال عید!«
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مدّتـی بـود حلمـا رفتارهای مشـکوکی داشـت. او به طور 
عجیبی، وسـایل قدیمی مادربزرگ‌طیّبه را زیر نظر داشـت.
بیشـتر وسـایل مادربـزرگ در صندوقچـه بـود. حلمـا بـه 
بهانه‌ی درسـت‌کردن کاردسـتی، مرتّب از مادربـزرگ اجازه 
می‌گرفت که سـر صندوقچـه‌‌اش بـرود. او چیزهایی را که 
مادربـزرگ‌ از مادربزرگـش هدیـه گرفتـه بـود، بـا ذرّه‌بیـن 

برّرسی می‌کرد و از آن‌ها عکس می‌گرفت. 

از طـرف دیگـر، صـدرا هم مرتّـب اتّفاقات مهمّـی را که در 
خانـواده و محلّـه افتـاده بـود، یادداشـت می‌کـرد. هـر 
اتّفاقـی رخ مـی‌داد، صدرا اوّلین کسـی بود که در صحنه‌ی 
ماجرا حاضر می‌شـد و آن را با ذکر تاریخ و سـاعت دقیق، 
ثبـت می‌کـرد. او حتّی از آنچه در روستایشـان رخ می‌داد، 
از راه دور و بـا تمـاس اینترنتـی باخبر می‌شـد. اطّلاعات را 
یکـی از دوسـتان صـدرا، که در روسـتا بود، بـه او می‌داد و 

صدرا هم با دقّت در دفتر خود می‌نوشت. 

البتّـه ثبـــت وقایع مهم، گاهی هم دردسرسـاز می‌شـد؛ 
مثاًل روزی، یکـی از دوقلوهای دایی‌جـواد، به‌طور اتّفاقی 
دیـد که صدرا در یادداشـت‌هایش وجود پسـردایی‌ها در 
خانـه‌ی آن‌هـا و خراب‌کـردن اسباب‌بازی‌هایشـان را بـه 

واقعه‌ی تاریخی حمله‌ی مغول تشبیه کرده است! 

سرک‌کشـیدن‌های حلمـا بـه صندوقچـه‌ی پر از اشـیای 
قدیمـی مادر‌بزرگ‌طیّبـه هم، سـرانجام دردسرسـاز شـد. 
یـک بـار، آینـه‌ی دورفلزّی عتیقـه‌ی مادربزرگ‌طیّبـه که از 
مادربـزرگِ مادربزرگـش به او رسـیده بود، از دسـت حلما 

افتاد و شکست! 

در پـی ایـن دو حادثـه، جلسـه‌ی خانوادگـی فوق‌العـاده‌ای 
تشـکیل شـد. صدرا و حلما را در مقابل مدرک‌ جرم‌هایشـان 
نشـاندند تـا آن‌هـا رفتارهای عجیبشـان را توضیـح دهند.

لحظـه‌ی تاریخی حسّاسـی بـود و صدرا دلش می‌خواسـت 
لحظه‌به‌لحظه‌ی آن را ثبت کند. 
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پیشنهاد: درباره‌ی زندگی و دستاوردهای یک مورّخ و یک باستان‌شناس معروف ایرانی تحقیق کنید.
پرسش: آیا می‌توانید دو مکان باستانی کشورمان را نام ببرید که در آن‌ها حادثه‌ی تاریخی مهمّی رخ داده باشد؟ 

حلمـا گفت می‌خواهد در آینده باستان‌شـناس شـود 
و بـه همیـن دلیل بـوده که قدمـت تاریخی اشـیای 
صندوقچه‌ را برّرسـی می‌کرده اسـت. او متوجّه شـده 
بـود صندوقچه‌ی مادربـزرگ، حتّی از بعضی موزه‌های 
تاریخی باارزش‌تر اسـت. حلما به این نتیجه رسـیده 
بـود کـه اگر آن‌هـا هنوز در روسـتا زندگـی می‌کردند، 
صندوقچـه می‌توانسـت خـودش به‌تنهایـی، یـک 
جاذبه‌ی گردشـگری مهم در سـطح بین‌المللی باشـد 

و با موزه‌ی معروف »لوور« در پاریس رقابت کند! 

صدرا هم گفت دوسـت دارد در آینده تاریخ‌دان 
و تاریخ‌نویـس شـود و بـرای رسـیدن بـه ایـن 
هـدف، از حالا دارد ثبت دقیـق وقایع و حوادث 

تاریخ معاصر را تمرین می‌کند. 

وقتـی اعضای خانـواده متوجّه دلیل رفتارهـای عجیب و غریب حلما 
و صدرا شـدند، خیالشـان راحت شـد. البتّه چند روز بعد، دوقلوها به 
حلمـا و صـدرا یـادآوری کردند کـه وقتی ایـن خواهر و بـرادر مهمان 
خانه‌شـان بودنـد، قطـار دورفرمان )کنترلی( ارزشـمند آن‌هـا را خراب 
کردنـد. بنابرایـن، همـه‌ی آن‌هـا توافـق کردند کـه واقعـه‌ی تاریخی 
تخریب قطار دورفرمان، شـباهت بیشـتری به حمله‌ی مغول داشـت 
تـا شـلوغ‌کاری دوقلوهـا در اتـاق حلما و صـدرا! بنابراین، نـام حلما و 

صدرا به عنوان تخریبگر در تاریخ ثبت شد! 

مادربزرگ‌طیّبـه هـم گفت که فقط بدنـه‌ی فلزّی آینه‌اش اهمّیّـت دارد، نه 
شیشـه‌اش. شیشـه‌ تا به آن روز، چندین بار شکسـته و عوض شـده بود. 

پس این بار هم می‌شد با خیال راحت شیشه‌ی آن را نو کرد! 

در پایـان، حلمـا یـادش آمـد بایـد کاردسـتی‌اش را، کـه بـه بهانـه‌ی 
درسـت‌کردن آن، سـر صندوقچه‌ی مادربـزرگ می‌رفت، تا فـردای آن 
روز آمـاده کند. چون فـردای آن روز، تولّد خواهر کوچولوی دوسـتش 
بـود. اعضـای خانـواده برای درسـت‌کردن کاردسـتی، بـه حلما کمک 
کردنـد. صـدرا هـم شـرح ایـن لحظـه‌ی تاریخـی همیـاری اعضای 
خانـواده را در تاریـخ نوشـت. او بـرای مقایسـه‌ی ایـن واقعـه با یک 
واقعه‌ی تاریخی مشـابه، کمی جای خالـی در صفحه‌ی کاغذش باقی 
گذاشـت تا هر فردی آن را خواند، برای جلوگیری از ایجاد سـوءتفاهم، 

خودش جای خالی را با عبارت‌های مناسب پر کند! 
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چه چیزهایی لازم داریم؟ چطور درست کنیم؟ )به کمک بزرگ‌ترها(

 اعظم اسلامی

 عکّاس: اعظم لاریجانی

کره ........... 100 گرم )یا روغن مایع، یک‌سوّم لیوان(

پودر قند ............................ ۴ قاشق غذاخوری

وانیل‌ ................................ 1 قاشق چای‌‌خوری

زرده‌ی تخم‌مرغ ................................... 1 عدد

آرد سفید ......................................  1.5 پیمانه

بیکینگ پودر ....................... 1 قاشق غذاخوری

 شکلات و پودر نارگیل )برای تزیین، به مقدار دلخواه(

 کره را از یخچال بیرون بیاورید و یک ساعت صبر 

کنید تا نرم شود و به دمای اطراف برسد. کره و پودر قند 

را در کاسه‌ای بزرگ، با همزن، خوب هم بزنید تا 

یکدست شوند.

 وانیل و زرده‌ی تخم‌مرغ را به مخلوط کره و پودر قند 

اضافه کنید و هم بزنید تا مواد یکدست شوند. آرد و 

بیکینگ‌پودر را با هم مخلوط و سه بار الک کنید که 

گلوله‌‌ی آردی در آن باقی نماند.

 مخلوط آرد و بیکینگ‌پودر را در چند مرحله به بقیّه‌ی 

مواد اضافه کنید. ابتدا با چنگال یا همزن، کمی هم 

بزنید. وقتی خمیر جمع شد، آن را با سر انگشتان دست 

ورز بدهید. امّا خیلی نه!

 تابه‌ای را به ‌مدّت 15 دقیقه روی شعله‌پخش‌کن 

اجاق قرار دهید. کاغذ روغنی را کف تابه پهن کنید. 

از خمیر به اندازه‌ی یک گردو بردارید و آن‌ را روی یک 

تخته به شکل لوله درآورید. حالا آن را به شکل نعل 

اسب درآورید.

 خمیرهای آماده‌شده را در تابه بچینید. درِ تابه را 

بگذارید تا مواد به مدّت 15 دقیقه با شعله‌ی کم بپزد.

 وقتی شیرینی‌ها پختند، صبر کنید تا کاملًا خنک 

شوند. شیرینی‌های سرد شده را با شکلات، پودر نارگیل 

و‌... تزیین کنید. 

نوش جان!
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 صفحه را بچرخان.

  پاسخ سرگرمی صفحه‌ی 
پشت جلد مجلّه
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شادی و رویا وارد صحنه می‌شوند. آن‌ها دارند از آموزشگاه خارج و وارد 
پیاده‌رو   می‌شوند.

رویـا می‌خنـدد و می‌‌گویـد: »شـادی! می‌خواهـم چیـزی را 
اعتراف کنم.«

شادی می‌خندد و می‌گوید: »اُه اُه. مگر چه‌کار کرده‌ای؟«
رویا بلندبلند می‌خندد، روی شـانه‌ی شـادی می‌زند و می‌گوید: 
»از وقتـی بـا تـو شـطرنج تمریـن می‌کنـم، علاقه‌ام به شـطرنج 

بیشتر شده است.«
- »پس مادرت خیلی خوش‌حال است.« 

- »کمی آن‌طرف‌تر، یک مغازه‌ی روسری‌فروشـی هسـت.« 

 سمیرا مهرآور

 تصویرگر: لیلا نظری

راهنما: 
شادی  
رویا   
خانم فروشنده   
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شـادی بـه آن اشـاره می‌کنـد و می‌گوید: »مـن باید بـروم آنجا و 
روسری بخرم. تو هم می‌آیی؟«

رویـا می‌گویـد: »دوسـت دارم بیایـم. یـک لحظـه صبـر کن از 
مادرم اجازه بگیرم.«

شـادی سـرش را بـه نشـانه‌ی موافقـت تـکان می‌دهـد و کمـی آن طرف‌تـر 
می‌رود.

رویـا گوشـی‌اش را از کیـف بیرون مـی‌آورد. به مـادرش تلفن 
می‌زنـد و از او اجـازه می‌گیـرد. سـپس گوشـی را در کیفـش 

می‌گذارد و به شادی می‌گوید: »برویم.« 
رویا می‌پرسد: »روسری را برای خودت می‌خواهی؟«

شـادی می‌گویـد: »نـه. امـروز تولّد ننـه بلقیس 
است. مادربزرگ مادرم.«

رویـا چشـمانش گِـرد می‌شـود و تـا می‌خواهـد چیزی 
بپرسد به مغازه می‌رسند.

آن‌ها وارد مغازه می‌شوند و سلام می‌کنند. خانم فروشنده 
کـه چنـد سـال اسـت شـادی و مـادرش را می‌شناسـد، بلنـد 

می‌شود. با لبخند سلام می‌‌کند و خوش‌آمد می‌گوید.
ت روسری‌ها را نگاه می‌کند. 

ّ
شادی با دق

خودتـان  »بـرای  می‌پرسـد:  فروشـنده  خانـم 
می‌خواهید شادی جان؟«

شـادی در حالـی کـه بـه روسـری‌ها نـگاه می‌کنـد، 
می‌گوید: »نه، امروز تولّد ننه بلقیس است.«

خانـم فروشـنده آهـی می‌کشـد و می‌گویـد: »خدا 
رحمتشان کند. یادم نبود.«

چشمان رویا با تعجّب بین شادی و خانم فروشنده رفت و 
آمد می‌کند. بالاخره شادی چند روسری را انتخاب می‌کند. 

خانم فروشـنده مشـغول کادو کردن روسـری‌ها می‌شود. نوشته‌ی بالای 
سـرِ خانم فروشـنده توجّه شـادی را به خود جلب می‌کند. شـادی از توی 
کیفـش دفترچـه و خـودکاری بیـرون مـی‌آورد. او بـه رویـا می‌گویـد: 

»می‌خوانی یا می‌نویسی؟«
رویـا کـه هنوز گیج و مات اسـت، بـا مکث می‌‌گویـد: »فرقی 

ندارد.«
شادی می‌گوید: »حالت خوب است رویا؟«
رویا می‌گوید: »اگر تو گیجم نکنی، خوبم!«

شـادی متوجّـه صحبـت رویـا نمی‌شـود. خـودکار را در دسـت 
می‌گیرد و به رویا می‌گوید: »آن جمله را برایم بخوان.«

رویا شـروع بـه خواندن می‌کند: »پوششـی که زن بر سـر دارد، 
از دنیا و آنچه در آن است، ارزنده‌تر است. پیامبر اکرم)ص(.«

شادی آن را می‌نویسد و دفترچه‌ را می‌بندد و داخل کیفش می‌گذارد. 
خانـم فروشـنده می‌خواهـد روسـری‌های کادو شـده را داخـل 
نایلـون بگـذارد. در همیـن حـال، شـادی از کیفـش کیسـه‌ای 

پارچه‌ای بیرون می‌آورد و می‌گوید: »کیسه دارم. ممنون.«
خانم فروشنده لبخند می‌زند و نایلون را کنار می‌گذارد.

شـادی روسـری‌ها را داخـل کیسـه می‌گـذارد و می‌گوید: »چند 
می‌شود؟«

خانـم فروشـنده بـا ماشین‌حسـاب جمـع می‌زنـد و می‌گوید: 
»قابل شما را ندارد.«

شـادی کارت بانکـی را جلو می‌بـرد و می‌گویـد: »خیلی ممنون، 
سیزده  سیزده.«

خانـم فروشـنده آن را در کارت‌خـوان می‌کشـد و می‌گویـد: 
»خدا برکت دهد.«

شادی و رویا خداحافظی می‌کنند و از مغازه بیرون می‌‌روند.
رویا دست شادی را می‌گیرد و می‌ایستد. 

شادی می‌پرسد: »چی شده رویا؟«
رویـا که هنـوز در فکر تولّـد ننه بلقیس اسـت، می‌گوید: »مگر 

تو نمی‌خواستی برای ننه بلقیس روسری بخری؟«
شادی می‌گوید: »خب من هم همین کار را کردم دیگر!«

رویـا جلوتر می‌رود و می‌پرسـد: »اوّل اینکه، تو چند تا روسـری 
خریـدی، نـه یکـی. دوّم اینکـه، چـرا فروشـنده گفت: خـدا ننه 

بلقیس را رحمت کند؟«
شـادی کـه تـازه متوجّه موضـوع می‌شـود، می‌زند زیـر خنده و 

می‌گوید: »حالا پیدا کن پرتقال‌فروش را!« رویا هم می‌خندد.
شـادی به سـمت نیمکتی که چند قدم آن‌طرف‌تر اسـت می‌رود. رویا هم 

به دنبالش می‌رود. آن‌ها روی نیمکت می‌نشینند.
شـادی نفـس عمیقـی می‌کشـد و می‌گویـد: »طبـق حدیـث 
پیامبـر؟ص؟، پوشـش ننه بلقیـس ارزشـش از دنیا و هـر چیزی که 
تـوی دنیاسـت بیشـتر بـود. او هیچ‌وقـت حجـاب را از سـرش 
برنداشـت. حتّی روزی که مـزدوران رضاشـاه، توی کوچه دنبالش 

کردند و او را با شلّق زدند.«
رویـا کـه دارد بـا دقّـت تمـام گـوش می‌دهـد، می‌پرسـد: »با 

شلّق زدندش؟ آخر چرا؟!«
شادی آهی می‌کشد و ادامه می‌دهد: »چون رضاشاه دستور 
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»ننـه بلقیـس از آن روز تـا آخـر عمـرش از خانه بیـرون نیامد تا 
کسـی نتواند حجاب او را از سـرش بردارد. برای همین، هر سـال 
تولّـد ننـه بلقیس، مادرم کیکی می‌پزد و آن را سـر مزار او ‌می‌بریم. 
بـه هرکسـی هم که فاتحـه می‌خواند کیک و به بعضی‌هایشـان 

هم روسری می‌دهیم.«
را  روسـری‌ها  می‌گیـرد. کیسـه‌ی  را  شـادی  دسـت  رویـا 
برمـی‌دارد و می‌گویـد: »اگـر امروز مامانم اجـازه بدهد، من هم 

سر مزار ننه بلقیس قهرمان می‌آیم.«
آن‌هـا بـه سـمت خانـه حرکـت می‌کننـد و در حالـی کـه از صحنـه خـارج 

می‌شوند، صوت حدیث پیامبر؟ص؟ پخش می‌شود.

1.نورالشافی فی الفقه الشافی

کشف حجاب داده بود، مزدورانش به زور حجاب را از سر خانم‌ها 
می‌کشیدند. اگر هم کسی مقاومت می‌کرد، او را کتک می‌زدند. بعد از 
اینکه مزدوران، ننه بلقیس را دنبال می‌کنند، او برای اینکه از دستشان 
خلاص شود و نگذارد چادرش را از سرش بیندازند، گوشواره‌های طلای 
خود را سریع از گوش‌هایش درمی‌آورد و به آن‌ها می‌دهد. خدا را شکر 

آن نامردها گورشان را گم می‌کنند و می‌روند.«
رویا از این ماجرا خیلی ناراحت می‌شـود. دسـت روی شـانه‌ی 

شادی می‌گذارد و می‌گوید: »چقدر بی‌رحم بودند!«
شـادی آرنج‌هایـش را روی زانوهایـش می‌گـذارد. سـرش را 
پاییـن می‌گیرد. انگشـتانش را در هم قفل می‌کنـد و می‌گوید: 
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یک نیم‌دایره می‌کشیم و از روی همان خط 

قیچی می‌کنیم. حالا یک گل داریم که هشت 

گلبرگ دارد.

یکی از گلبرگ‌ها را با قیچی جدا می‌کنیم. اوّلین و آخرین 

گلبرگ را به هم می‌چسبانیم.

حالا گل‌ها را مانند فیلم، به ترتیب به هم 

می‌چسبانیم و در کارت پستال قرار می‌دهیم.

1

هفت مربّع با ضلع‌های پنج‌سانتی‌متری داریم. برای هر مربّع این 

کارها را انجام می‌دهیم. آن را از قطر تا می‌کنیم. یک مثلّث داریم. 

دوباره مثلّث‌ را از ضلع بزرگ‌تر تا می‌کنیم؛ به طوری که دو مثلّث 

داشته باشیم که کاملًا روی هم قرار گرفته باشند. باز هم مثلث بدست 

آمده را از ضلع بزرگ‌تر تا می‌کنیم.

  ندا نورمحمدی
  عکاس: اعظم لاریجانی

چه چیزی لازم است؟

چه کار باید بکنیم؟

  کاغذ رنگی    چسب    قیچی

2

مــن فکــر می‌کنــم هدیــه‌دادن و هدیه‌گرفتن یکی از بهتریــن حس‌های دنیا را در آدم به وجود می‌آورد. وقتی به 
کســی هدیه می‌دهیم، می‌خواهیم به او بگوییم خیلی دوســتش داریم و برایمان مهم اســت. بهانه‌های خوبی برای 

د، یا گرامیداشــت یک روز خاص مثل روز مادر )که در همین 
ّ

هدیه‌دادن هســت؛ به عنوان مثال برای قدردانی، ســالروز تول
ماه اســت(. روز مادر می‌تواند بهترین مناســبت باشــد.  حالا چه هدیه‌ای می‌توانیم به مادرمان بدهیم؟ شــاید یک کارت 

 تبریک ســه بعدی، برای ســاختنش چیز زیادی لازم نداریم.

4

این شعر زیبا را هم 
می‌توانی داخل 

کارت‌پستالت بنویسی:
خوشبخت می‌شوم

با هر دعای تو
من ذوق می‌کنم

با خنده‌های تو
  الهه فتحی

3

نه 
مزی

ن ر
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بـروم ببینم این بار باید با چه کسـی مصاحبـه کنم. دفعه‌ی 
قبلی که حسابی از خطر جَستم! 

- صدای تاریخ! 
- سلام حدیثه. از بخش تاریخ روزنامه‌ی مدرسه چه خبر؟

- کارم حسـابی گرفته اسـت. کلّی طرفدار پیدا کرده‌ام. راسـتی 
این بار باید با چه کسی مصاحبه کنم؟

- این دفعه باید به دوره‌ی زندیّه بروی؛ در این دوره نُه پادشـاه 
حکومـت کردند. بعضی از پادشـاهانش کارهای خوبی انجام 
دادنـد. قـرار اسـت امـروز به سـراغ هفتمیـن پادشـاه زندیّه 
بـروی؛ کمتـر کسـی او را می‌شناسـد. باید بروی به سـال 1205 
هجـری قمری، یعنی 240 سـال پیـش! اطّلاعاتـش را از روی 

صفحه‌ی من بخوان و با بسم‌الله برو.
- مثـل همیشـه جلـوی تابلـوی طـاق کسـری ایسـتادم. 
بسـم‌الله گفتـم و همان‌طـور که صـدای تاریخ گفتـه بود، 

به دوره‌ی پادشاهی »جعفرخان زند« رفتم. 
موقعـی کـه دیدمش، داشـتند بـادش می‌زدند. حسـابی 

کِیف می‌کرد. آب دهانم را قورت دادم و بلند گفتم: 
- »سلام بر جعفرخان زند!« حسـابی جا خورده بود. گفت:‌ 

»چه کسی جرئت کرده موقع استراحت من بیاید داخل؟« 
گفتم: »من حدیثه، خبرنگار طاق کسری.« 

- او خشـمگینانه جواب داد: »خبرنگار یعنی چه؟ چه کسی 
تو را راه داده است؟«

 - دیگـر کاملاً یاد گرفته بودم. گفتم: »مـن از آینده می‌آیم. 
فکر کن رویا می‌بینی!«

- اگر رویا باشـد اشـکالی ندارد. رویای خودمان 
هستی. حالا بگو ببینم چه‌کار داری؟ 

 محمّدعلی ارجمند

 تصویرگر: ریحانه کمالی
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- شـنیده‌ام شـما خیلـی بـه غـذا خـوردن علاقـه داشـتید. 
جسـارت اسـت جناب جعفرخـان! در دوره‌ی مـا به این‌جور 
آدم‌هـا »شـکمو« می‌گویند! جعفرخـان زند خنـده‌ای کرد و 
گفـت: »نه، این‌طور نیسـت. من که چیز زیـادی نمی‌خورم. 
صبحانـه دو کیلو آبگوشـت، و ناهـار، غذای ناچیـزی مثل چند 
مـرغ بریـان می‌خـورم. برای عصرانه هم گوشـت یک گوسـفند 
را برایـم کبـاب می‌کنند. واقعاً این غذا برای پادشـاه یک کشـور 
خیلـی‌ کم اسـت. حسـابی دارم لاغر می‌شـوم امّـا نمی‌دانم چرا 
اسـب ناتـوان مـن نمی‌توانـد بیشـتر از یـک سـاعت بـه مـن 

سواری دهد. بیچاره زود از پا می‌افتد.« 
- بلـه، واقعـاً غـذای خیلـی کمی اسـت. من نگرانم از گرسـنگی 
مریض شـوید! داشـتم در دلم قاه‌قاه می‌خندیدم. می‌خواسـتم 
بـه او بگویـم: »آخـر به خاطـر همیـن پرخوری‌هایـت مریض 
خواهـی شـد و با همیـن نقطه‌ضعفت درمورد غذا خـوردن، تو 
را خواهنـد کشـت.« ولـی جلـوی زبانـم را گرفتم. به جـای آن، 
فـوری دسـت به کار شـدم و پرسـیدم: »ببخشـید قربـان، من 
سـؤالاتی دارم. شـنیده‌ام دوسـت داشـتید تجـارت بین‌المللی 

ایران پیشرفت کند.« 
- بله، بله، واقعاً دوست داشتم. 

- بایـد حسـابی چالش درسـت می‌کردم. گفتـم: »می‌گویند 
قراردادهای جدّ خود، کریم‌خان را تغییر دادی.«

- بلـه او بـا یک شـرکت تجاری انگلیسـی قرار گذاشـته بود 
کـه در ازای گرفتـن کالا از آن‌هـا، به آن‌هـا کالا بدهد و دیگر 
پـول سـکّه‌ای را از کشـور خارج نکند. به ایـن ترتیب، طلا از 
کشـور خـارج نمی‌شـد و کالاهای تاجـران ایرانـی به فروش 
می‌رفـت. بـرای همین بود که اروپایی‌ها دوسـت نداشـتند 

با ایران معامله کنند. 
- حسـابی آمـاده بـودم. گفتـم: »شـما هـم آن قرارهـا را لغو 
کردیـد، در ازای کالاهـای انگلیسـی‌ها به آن‌ها پـول دادید و 
اجـازه ندادیـد کسـی غیـر از آن‌ها در جنـوب ایـران خرید و 

فروش کند.«
- بله، می‌خواستم آن‌ها بیشتر در ایران تجارت کنند. 

- عصبانـی شـدم. گفتـم: »می‌دانیـد چـه شـد؟ شـما باعث 

سوء‌اسـتفاده‌ی انگلیسـی‌ها از ایـران شـدید. حتّـی از آن‌ها 
مالیـات هـم نگرفتیـد. در نامـه‌ای که به دوسـت انگلیسـی 
محترمتـان، جنـاب بالیـور، نوشـتید، احساسـات و همدلی‌ 
خـود را بیـش از حد بیـان کردید. به خاطـر اجازه‌های بیش 
از حـدّی کـه شـما به انگلیسـی‌ها دادیـد، آن‌ها نگذاشـتند 
تاجـران ایرانی در جنوب کشـور کار کننـد. آن‌ها جنوب ایران 

را تسخیر کردند.
- جعفرخان گفت: »تسخیر نکردند. فقط آزادتر بودند!« 

- گفتـم: »بلـه، انگلیسـی‌ها آزاد بودنـد و حسـابی هر کاری 
دلشان خواست کردند.« 

- آهـای رویـا، خیـال، هرچـه هسـتی، حسـابی پایـت را از 
گلیمـت درازتر کردی! در آینده هرگز چنین نخواهد شـد!کلّی 
حـرص خـوردم. گفتـم: »مـن از آینـده می‌آیم. واقعـاً چنین 

شده است.«
- همیـن کـه بلند شـد تا به طرفـم بیاید، بلند و سـریع گفتم: 
»مصاحبه‌ام‌ با تو حسـابی جنجالی می‌شـود جعفرخان. باید 

بروم. خیلی دیر شده است.«
گفتم بسم‌الله و به زمان حال آمدم.

آه. ایـن هـم هفتمیـن پادشـاه زندیّه. نشسـتم و یک متن 
حسابی نوشتم. 

من حدیثه، خبرنگار طاق کسری.

محمّدکریم یوسف‌ جمالی، سهیلا ترابی فارسانی و هدایت بهنام‌پور)1393(، 
»برّرسی روابط تجاری ایران و کمپانی هند شرقی انگلستان در دوره زندیّه براساس 

تئوری سیستمی«، تاریخ اسلام و ایران.
ابوالحسن‌بن محمّد امین گلستانه ) 13٣6 (، مجمل‌التّواریخ، 

به اهتمام مدرّس رضوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
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 فاطمه خردمند
 تصویرگر:  زاهده معینی

 ذهنـش روی یکـی از کلمه‌ها قفل شـد و نتوانسـت ادامه 
بدهد؛ »بانوی خردمند«. همین بود! 

بارهـا از قـدرت فکـر و خـردورزی بانـو انگشـت بـه دهان 
مانـده بـود. حتمـاً بـرای ایـن کارش هـم دلیـل محکـم و 
مهمّـی داشـت. از اینکـه تحـت تأثیـر حرف‌های مـردم و 
جَـوّی که درسـت کـرده بودند قـرار گرفته بـود، از خودش 
بـدش آمـد. شـیطان را لعنـت کرد، دسـت و پای خـود را 

جمع کرد و بلند شد.
 زیرچشـمی اطرافـش را نـگاه کـرد، خـدا را شـکر کرد که 
کسـی متوجّـه‌ حـال و روزش نشـده اسـت! دوبـاره برای 
پیـدا کـردن بانـو بـه راه افتـاد ولـی این‌بـار بـا تـوان و 

انگیزه‌ی دیگری.
بانـو را در حالـی پیدا کرد که زنـان ثروتمند قریش دورش 
حلقـه زده بودنـد. آن‌ها با تیر نگاه‌ها و حرف‌هایشـان او 
را سـرزنش می‌کردنـد. می‌گفتند: »هرگز چنیـن چیزی را 
از تـو قبـول نمی‌کنیـم خدیجه! چطـور به خـودت اجازه 
دادی چنین تحقیرآمیز ازدواج کنی؟« »چطور توانسـتی 
بـه ازدواج بـا یتیـم عبدالمطلّب فکر کنی؟ بـا این کار به 
همـه‌ی مـا توهین کـردی.« »مـا هرگز چنیـن خفّتی را 
نمی‌پذیریـم. بـه جـوان فقیـری کـه برایـت کار می‌کرد 
پیشـنهاد ازدواج دادی و مهریّـه‌ات‌ را هـم خـودت بـر 

عهده گرفتی؟ تو دیگر از ما نیستی!« 

همچنـان بـا کنجـکاوی بـه اطـراف نـگاه می‌کرد کـه صدای 
خنـده‌ی کسـی گوشـش را پـر کـرد. او  می‌گفـت: »بـا جوان 
فقیـری که برایش کار می‌کرد...« و از شـدّت خنده نتوانسـت 
جملـه‌اش را تمـام کند. رفیقـش با همان لحن ادامـه داد: »تا 
حـالا شـنیده‌ای دختـر بـه خواسـتگاری پسـر بـرود...؟! تازه، 
مَهریّـه‌اش را هـم خودش برعهـده گرفته اسـت...!« و باز هم 
صـدای خنـده. چقـدر ذوق کرده بودنـد! انگار سـال‌ها منتظر 
چنین فرصتی بودند. دیگری گفت: »دیوانه شـده! زن‌جماعت 
همین اسـت دیگر! عاشـق که بشـود عقلش تباه می‌شود...!« 
و آن‌یکـی حرفش را بی‌جواب نگذاشـت و ادامـه داد: »دیوانه 

بوده! شما تازه الان دارید می‌فهمید.«
 خونـش بـه جـوش آمده بـود. به‌سـختی جلوی خـودش را 
گرفـت. بایـد می‌رفت و خـودِ بانو را پیدا می‌کـرد. همین‌طور 
کـه تندتند قـدم برمی‌داشـت، جملاتی که شـنیده بـود توی 
مغـزش زنـگ می‌زدنـد: »بـا جـوان فقیـری کـه برایـش کار 

می‌کرده ... مهریّه هم بر عهده‌ی خودش است... .«
 ناگهـان زانوهایـش سسـت شـد، با خـود فکر کـرد که نکند 

راست گفته باشند! نکند بانو واقعاً ...! 
چشـم‌هایش سـیاهی رفت. در همان نزدیکی، سـکّویی پیدا 
کرد و روی آن دراز کشـید! از ناراحتی، دهانش تلخ شـده بود. 
در شـهر آن‌هـا هیچ‌کـس چنیـن رفتـاری را قبـول نمی‌کـرد. 
ثروتمنـدان بـا غیرثروتمندان حتّی هم‌سـفره هم نمی‌شـدند. 
خجالـت می‌کشـیدند جـواب سالم آن‌هـا را هم بدهنـد! از 
تصوّر واکنشـی که اطرافیان بانو به این قضیه نشـان خواهند 
داد، حیـران مانـد. در کمـال ناراحتـی بـا خودش زمزمـه کرد: 

»آخر چرا بانو؟ چرا؟ چرا ای بانوی خردمند؟«
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داد و بیــــدادهای زنـان ثروتمنــــد قریـش به هیـــاهوی 
مسـخره‌کنندگان تبدیل شـده بـود. نگاهش خیره بـه چهره‌ی 
بانـو مانده بود. هیچ وقت او را این‌قدر راضی و سـرحال ندیده 
بـود! بـا اطمینان از درسـتی کاری که انجام داده بود، شـمرده و 
منطقـی جـواب مـی‌داد: »در کلّ سـرزمین حجـاز، کسـی را 
خوش‌اخلاق‌تـر و درسـتکارتر از محمّـد؟ص؟ ندیـده‌ام. اگر شـما 
کسـی را می‌شناسـید بگوییـد! مگـر خـود شـما بـه او لقب 
»محمّدِ امین« را نداده‌اید؟ شایسـته‌تر از او چه کسـی را برای 

ازدواج می‌توانم پیدا کنم؟« 
عبدالمطلّـب از بـزرگان مکّـه و قبیله‌ی قریش بـود. آخرین 
پسـرش، عبـدالله، پـدر محمّـد؟ص؟، قبـل از بـه دنیـا آمدن 
پسـرش از دنیا رفته بود. عبدالمطلّب و محمّد؟ص؟ هر دو به 
نیک‌نامـی زبانـزد بودنـد، ولـی چشـم ثروتمنـدان قریش 
فقط پول و زرق و برق‌هـــای رنگارنگ دنیــــا را می‌دید. 
به همیـــن خاطر، نمی‌توانسـتند چنین ازدواجـی را قبول 
کنند. در جلسـه‌ی خواسـتگاری هم به رســــم ثروتمندان 
مهریّه‌ی سنگینی پیشنهاد شده بود که در توان  محمّد؟ص؟  

نبـود. به همیـن دلیـل، خدیجه خـودش مهریّـه را بر عهده 
گرفتـه بـود. البتّه فقط این‌ها نشـان‌دهنده‌ی رغبـت بانو به 
ازدواج بـا محمّـدِ امیـن؟ص؟ نبـود‌. واقعیّت این بـود که بانو 

خودش پیشنهاد این ازدواج را مطرح کرده بود.
 اگرچـه بـه درسـتکاری و نیک‌نامـی محمّدِ امیـن ؟ص؟ کاملًا 
آگاهـی داشـت ولـی احسـاس می‌کـرد ایـن تمـام ماجـرا 
نیسـت. اگرچه بانو حدود بیسـت و هشـت سـال بیشـتر 
نداشـت، ولی تمام کارهایش سـنجیده و حساب‌شـده بود. 
بـا شـناختی کـه از بانـو داشـت، می‌دانسـت محال اسـت 
خـام احساسـات جوانـی‌اش شـده باشـد. بانـو بـه خوبـی 
می‌دانسـت بـا ایـن تصمیـم چـه امتیازاتـی را از دسـت 
می‌دهـد و چـه سـختی‌هایی را به جان می‌خـرد. پس این 

انتخاب، دلیل دیگری داشت که باید کشفش می‌کرد! 
به‌آرامـی در گوشـه‌ای جـای گرفـت؛ طـوری کـه بتوانـد 
صحبت‌های بانو را به‌خوبی بشـنود و جوابی برای سؤال‌ها 

و کنجکاوی‌های خود پیدا کند. ادامه دارد...
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سلام به عزیزان دلم!

اگر اوّلین بار است که مطالب این صفحه از مجلّه را می‌خوانید، 

از شما می‌خواهم حتماً چند شماره‌ی قبلی مجلّه را هم بخوانید 

تا موضوع را بهتر متوجّه شوید. از این شماره به بعد، می‌خواهم 

شما را با آرمان آشنا کنم. 

آرمان پسر سیزده‌ساله‌ی یک خانواده‌ی سرحال و سرزنده‌ی 

ایرانی است. او خانواده‌اش را خیلی دوست دارد. می‌گوید: »ما 

مثل منظومه‌ی شمسی هستیم. مادرم ماه است! ماه!«

سؤالی  فنّاوری‌های جدید  مورد  در  آرمان  اگر هم‌کلاسی‌های 

داشته باشند، قبل از اینکه از معلّمشان بپرسند، از آرمان می‌پرسند؛ 

چون می‌دانند پدر او یکی از دانشمندان موفّق کشور است. 

آرمان هم از آن بچّه‌هایی است که مثل کارآگاه‌ها، همیشه در 

حال سؤال‌کردن است و دنبال یک چیزهایی می‌گردد. همین 

آبان‌ماه، او در انتخابات شورای دانش‌آموزی بیشترین رأی را 

آورد و مسئول شورا شد. راستش را بخواهید، ماجرا از همین‌جا 

شروع شد. جایی برای جلسات شورا مشخّص نشده بود. زمان 

جلسات هم نامعلوم بود. گویا خود اعضای شورا هم فراموش 

از  یکی  در  روز،  یک  امّا  هستند.  شورا  عضو  که  بودند  کرده 

زنگ‌های تفریح، آرمان بقیّه‌ی بچّه‌ها را، که هرکدام نماینده‌ی 

پایه‌ی خودشان بودند، صدا زد و قرار اوّلین جلسه را گذاشت.

 بالاخره آن‌ها بعد از مدّت‌ها دور هم جمع شدند. صحبت‌ها 

شروع شد. آرمان گفت: »بچّه‌ها انگار یادمان رفته بود که ما 

انتخاب شده‌ایم و باید کاری انجام بدهیم.« یکی گفت: »به نظرم 

شورا از نظر مدرسه برگ چغندر است، یعنی ببخشید، اهمّیّت 

ندارد.« یکی دیگر از بچّه‌ها گفت: »من هم بعضی‌وقت‌ها فکر 

می‌کنم در رقابت با برگ چغندر، دوّم می‌شویم. یعنی ببخشید، 

همان که گفتی؛ مهم نیستیم.« یکی هم با حالتی نا‌امیدانه گفت: 

»شاید فکر می‌کنند ما هنوز کوچکیم. هر چند بعضی وقت‌ها 

می‌گویند شماها دیگر بزرگ شده‌اید.« آرمان گفت: »من مطمئنّم 

کلّی کار هست که از عهده‌ی ما ساخته است. ناسلامتی به ما 

می‌گویند گودزیلاهای دهه‌ی نودی.« بعد کلّی خندیدند. یکی 

جدی شد و گفت: »من به هر کاری فکر می‌کنم، می‌بینم کار ما 

نیست؛ کار بزرگ‌ترهاست.« خلاصه، پیشنهادهایی هم بینشان 

مطرح شد که خودشان رد کردند. آن‌ها مثل تیمی که در بین 

دو نیمه به رختکن می‌رود، سر کلاس رفتند. 

در راه خانه، مدام دور سر آرمان ابرهای فکر درست می‌شد! به 

خانه که رسید، خواهر و برادرهایش او را به بازی و سؤال گرفتند. 

او هم چون آن‌ها را خیلی دوست داشت، دلش نمی‌آمد به 

ابرهای فکرش یکی‌یکی  برای همین،  آن‌ها بی‌توجّهی کند. 

می‌ترکیدند. مادر موقع رفتن به خانه‌ی یکی از همسایه‌ها، به 

آرمان سفارش کرده بود مراقب بچّه‌ها باشد. کمی بعد، مادر 

برگشت. پدر هم رسید. آرمان فرماندهی سپاه بچّه‌ها را به پدر 

و مادرش سپرد و به سراغ کارهای مدرسه‌اش رفت. 

شب بود و بچّه‌ها از خستگی نقش زمین شده بودند. نگاهی به 

آینه کرد. خودش را شبیه علامت سؤال دید؛ علامت سؤالی که 

جوابی برایش پیدا نمی‌کرد. با خود فکر کرد: یک ماه گذشته و 

ما هنوز نتوانسته‌ایم در شورا کاری کنیم. تابلوی بالای آینه را که 

آیه‌ای از قرآن بود توجّهش را جلب کرد. آرمان گاهی به خاطر 

زیبایی خطّ و رنگ و طرح آن تابلو، نیم‌نگاهی به آن می‌انداخت 

و رد می‌شد. آیه‌ی »استعینوا بالصّبر و الصلوة« بود. به تابلو 

نزدیک شد و ترجمه‌اش را خواند: »از صبر و نماز کمک بگیرید.« 

غرق در فکر بود که صدای گرم پدر او را به خودش آورد:

اگر جای تو بودم، حتماً این کار را می‌کردم. بعد هم کتابی را که 

در دست داشت بست و دستش را روی شانه‌ی آرمان گذاشت 

و با صدای مهربانش گفت: »موفّق باشی پسرم« و رفت. 

آرمان همین‌طور هاج و واج مانده بود. با نگاه متعجّبش کتاب 

را در دست پدر دنبال کرد؛ کتاب »حضرت ماه«؛ چشمش به 

کتابخانه‌ی پدر افتاد. یکی از کتاب‌ها که کمی بیرون زده بود، 

مدّتی چشم آرمان را گرفته بود. دو سه روزی است که مادر 

مشغول خواندن این کتاب است. آن را برداشت و ناخودآگاه 

یک صفحه‌ی آن را آورد.

 محمّد علی ارجمند
 تصویرگر: نیّره  سادات مُهری
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»منتظر این نباشید که شما را به کاری وادار کنند؛ باید خودکار 

حرکت کنید. هر کدامتان در هر قسمتی که توانایی‌اش را دارید، 

باید خودجوش و خودکار باشید.«

»چنانچه در راهی که می‌روید، استقامت کنید، خسته نشوید. 

نگذارید موانع جلوی پایتان شما را از حرکت باز دارند. وقتی به 

مانعی برخورد می‌کنید، از آن عبور کنید. اگر نشد راهتان را کج 

کنید و بروید دنبال راه.«

آرمان با چشم‌هایی که برق خوش‌حالی داشتند، به روز بعد و 

بچّه‌های شورا و مدرسه فکر می‌کرد.

منتظرتان هستم. ولایت همچنان ادامه دارد.
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علی‌سـینا بـه طرف درِ اتـاق دوید. دلش نمی‌خواسـت سـارا از رازش 

باخبـر شـود، ولـی دیگر دیر شـده بود. سـارا وارد اتاقش شـده بود و 

کتـاب را دیـده بـود. او در حالی کـه کتاب قدیمی را در دسـت گرفته 

بـود و لبخنـد پیروزمندانـه‌ای بر لب داشـت گفت: »پـس چیزی که 

مدّت‌ها بود از من مخفی می‌کردی این بود؟« 

علی‌سـینا کـه دید چـاره‌ای جز برملا کردن حقیقـت ندارد، کتـاب را از 

سـارا گرفت و دسـتی روی جلد آن کشید. سـپس درِ اتاق را بست و با 

صدای آرامی گفت: »باید قول بدهی این راز بِینمان بماند.« 

سـارا سـرش را بـه نشـانه‌ی تأییـد تـکان داد. علی‌سـینا ادامـه داد: 

»یادت هسـت تابسـتان، پدر ما را بـه کویر مرنجاب در کاشـان برده 

بود تا بارش شهابی برساوشی را نگاه کنیم؟«

سـارا که عاشـق سـتاره‌ها و علم نجوم بود با چشـمانی پر از هیجان 

گفـت: »بلـه یادم اسـت. مردادماه بـود. خیلی خوش گذشـت. زیر 

آسـمان پرسـتاره خوابیدیـم و ردّ نور زیبای شهاب‌سـنگ‌ها را دنبال 

می‌کردیـم. بـا تلسـکوپ هـم مـاه و مشـتری و زحـل را دیدیـم. 

فردایش هم شترسواری و آب‌بازی کردیم.« 

علی‌سـینا با لحنی شـجاعانه گفت: »خب همـان روز بعدازظهر، هنگام 

برگشـتن که به بازار تاریخی کاشـان رفتیم، موقعی که شـما مشـغول 

خریـد ظرف‌هـای مسـی از مغـازه‌ی مسـگری بودیـد، کتاب‌فـروش 

دوره‌گـردی نظـرم را جلـب کـرد. در میـان کتاب‌هایـش ایـن کتـاب 

قدیمـی و کاهـی را دیـدم. کتـاب را کـه باز کـردم، متوجّـه نیروی 

عجیبـی شـدم کـه مـرا بـه سـمت خـود می‌کشـید. انـگار یک 

جاذبه‌ی مغناطیسـی در میـان صفحه‌های کتاب بـود که مرا به 

سـمت نوشـته‌هایش جـذب می‌کرد. فـوراً کتـاب را بسـتم و از 

فروشـنده قیمـت آن را پرسـیدم. او با تعجّب به مـن نگاه کرد و 

گفـت: مدّت‌هـا بـود دنبـال کسـی می‌گشـتم کـه ایـن کتـاب 

اسـرارش را بـرای او فـاش کنـد. وقتـی شـما کتـاب را بـاز کـردی 

درخشـش عجیبـی در چشـمانت دیـدم کـه تا بـه‌ حال در کسـی 

ندیـده بـودم. پدربزرگـم ایـن کتـاب اسـرارآمیز را از یـک کاروانسـرای 

قدیمـی پیـدا کرده بود و به مـن داد. از امـروز صاحب اصلی این کتاب 

تو هسـتی. پسـرم ایـن هدیه‌ی مـن به توسـت. امّا فقط یک شـرط 

دارد. مـن دسـتپاچه گفتم: هرچه باشـد قبول اسـت. خندیـد و گفت: 

هروقت خواسـتی به سراغش بروی وضو بگیر و بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم 

بگو. نفس عمیقی کشـیدم و قبول کردم. کتاب را گرفتم و زیر وسـایلم 

قایـم کـردم. از آن بـه بعـد هـر موقع سـؤال علمـی دارم همیـن کار را 

می‌کنـم. بعـد لای کتـاب را بـاز می‌کنـم و بـا آن بـه زمـان یکـی از 

دانشمندان مسلمان ایرانی سفر می‌کنم و به پاسخ سؤالاتم می‌رسم.«

سـارا قیافه‌ی کنجکاوانه‌ای به خود گرفت و گفت: »بی‌جهت نیسـت 

که پدر نام تو را علی‌سـینا گذاشـت. هم تاریخ تولّدت اوّل شـهریور، 

سـالروز تولّد حکیم ابوعلی‌سیناسـت و هم عشـق به علم و دانش در 

وجودت موج می‌زند.« 

علی‌سـینا گفـت: »خـودم هـم دقیقـاً نمی‌دانـم در دل ایـن کتـاب 

چیسـت ولی هرچه هسـت یک خاصیّت عجیب و غریب دارد که 

تا امروز کسی به جز من از آن خبر ندارد.« 

سـارا گفـت: »خـب چرا معطّلی؟ من کلّی سـؤال علمـی دارم که دلم 

می‌خواهـد پاسـخ آن‌هـا را از زبان دانشـمندان بشـنوم. تازه عاشـق 

سفر به زمان‌های گذشته هم هستم.« 

علی‌سـینا لبخنـد برادرانـه‌ای زد و گفت: »باشـد خواهـر، عجله نکن. 

راسـتی تـو قـرار بود بـه مـن بگویـی چـرا شهاب‌سـنگ‌ها دنباله‌ی 

نورانی دارند؟« 

سارا گفت: »علّتش را معلّممان در توضیح فصل اوّل از علوم پایه‌ی پنجم 

برایمان گفته است. شهاب‌سنگ‌ها همان‌طور که از نامشان پیداست، 

سنگ هستند؛  اجرام آسمانی بی‌نورند و برخلاف تصوّر ما، درخشان 

نیستند؛ مانند ستاره‌های دنباله‌دار و هزاران سیّاره و سیّارک و 

قمر که در آسمان‌ها وجود دارند ولی 

از خود نوری ندارند.« 

ل قسمت اوّ

 ریحانه بهبودی
 تصویرگر: ریحانه  کمالی
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شهاب‌سـنگ‌ها  چـرا  »پـس  پرسـید:  علی‌سـینا 

دنباله‌ی نورانی به این زیبایی دارند؟« 

سـارا صدایش را صاف کرد و توضیح داد: »به 

خاطر سـرعت زیادی که دارنـد، در هنگام عبور 

از جـوِّ یـک سـیّاره یا مـاه، در اثـر عواملی مانند 

فشـار، اصطکاک و واکنش‌ شـیمیایی با گازها گرم 

می‌شـوند و به شـکل گلوله‌های آتشـین درمی‌آیند و از 

خود دنباله‌ی نورانی به جای می‌گذارند.«

سـارا دوبـاره کتاب را از دسـت بـرادرش گرفت و به آن خیره شـد. 

سپس پرسید: »بالاخره کِی مرا به سفر زمان می‌بری؟«

 علی‌سـینا روی تخت نشسـت. بعد ایسـتاد و به سمت قاب چوبیِ 

روی دیـوار رفـت. روی قـاب، بـا سـنگ فیـروزه نوشـته شـده بـود: 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به آن نگاه کرد و گفت: »انشاءالله فردا.« 

سـارا بـا خوش‌حالـی از اتاق بیرون رفـت تا خود را برای سـفر علمی 

فردا آماده کند.
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مـادر دو ملاقـه آبگوشـت توی کاسـه‌ی گل‌قرمـزی می‌ریزد. یک 
قاشـق بـزرگ گوشـت‌کوبیده هـم تـوی پیشدسـتی می‌گـذارد. 

آن‌ها را به من می‌دهد و می‌گوید: »سهم تو و قاسم!«
بسـم‌الله می‌گویم و نان را داخل آبگوشـت تیلیت می‌کنم. قاسم 
فقـط نـگاه می‌کند. به ننه‌ می‌گویـم: »ننه‌جان! قاسـم دوباره کنار 

نشسته!«
ننه با مهربانی می‌گوید: »قاسم جان چرا جلو نمی‌آیی؟«

قاسـم به ننـه نگاه می‌کنـد و می‌گوید: »چنـد روزی اسـت که از 
شـما می‌خواهـم سـهم غذای مـن را جـدا کنیـد؛ ولی بـاز هم با 

حسین شریکم می‌کنید!«
بوی غذا اشـتهایم را زیاد کرده اسـت. شـروع به خوردن می‌کنم: 
»قاسـم! خیلـی خوش‌مـزه شـده! بیـا جلـو دیگـر! همـه‌اش را 

می‌خورم‌ها!«
ننه چشم‌غرّه می‌رود و می‌گوید: » نخیر! می‌آید می‌خورد!«

قاسـم بلند می‌شـود. دم در می‌ایسـتد. با صدایـی آرام می‌گوید: 
»مادرجان تا غذای من را جدا نکنید، لب به غذا نمی‌زنم!« 

و می‌رود بیرون.

 مادر با ناراحتی قاشق را زمین می‌گذارد و به فکر فرو می‌رود.
شـب، سـفره‌ی شـام پهن می‌شـود. با خـودم فکر می‌کنـم آخر، 

ننه چه‌کار می‌کند. 
او دو تا کوکوی سـیب‌زمینی توی یک پیشدسـتی می‌گـذارد و با 
مهربانـی به طرف قاسـم می‌گیـرد: »نوش جان کـن ننه‌جان! این 

هم سهم غذای یک‌نفره برای خودت!«
قاسـم با خوش‌حالی دسـت مادر را می‌بوسـد. یکـی از کوکوها 
را می‌خـورد. کوکـوی دوّم را لای نـان می‌گـذارد و می‌گویـد: 

»الهی‌شکر!«
فـردای آن روز، قاسـم دوبـاره نصـف غذایـش را نگـه مـی‌دارد. 

خیلی کنجکاو می‌شوم بدانم بقیّه‌ی غذایش را چه‌کار می‌کند؟
او را زیـر نظـر می‌گیـرم. مدّتـی اسـت توی مدرسـه با یک پسـر 
لاغـر و ریزانـدام دوسـت شـده اسـت. پسـرک را می‌شناسـم. 
خانـواده‌ی فقیـری دارد. زنگ تفریح جایی می‌ایسـتم که آن‌ها را 
بهتـر ببینـم. بـاورم نمی‌شـود! پـس بـرای ایـن، اصـرار داشـت 
غذایـش جـدا باشـد؟! قاسـم کنار پسـرک می‌نشـیند و با لبخند 

رضایت، غذا خوردن او را تماشا می‌کند.

 طیّبه دلقندی
 تصویرگر:  تکتم چرخکاران 

 منبع: سلیمانی عزیز 2، انتشارات حماسه‌ی یاران.
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اینجـا روسـتای قنـات مَلِک اسـت. من زمینی بـزرگ در وسـط این 

روسـتای زیبا هستم. سـال‌های سـال بود که همین‌طور بی‌استفاده 

مانده بودم. تابسـتان‌ها زیر آفتاب داغ و زمسـتان‌ها زیر برف و یخ. 

همیشـه تنهـا دلخوشـی‌ام دیـدن بچّه‌های روسـتا بـود. هیچ چیز 

مثـل صـدای خنـده‌ی بچّه‌هـا شـادم نمی‌کـرد. از همان سـال‌های 

دور، بچّه‌هـا گاه و بـی‌گاه می‌آمدند و در آغوش من بازی می‌کردند. 

آن‌ها بزرگ می‌شدند ولی من فراموششان نمی‌کردم.

یـک روز همـه‌ی مـردم، اینجـا جمع شـدند. شـور و شـوق عجیبی 

روسـتا را پر کـرد. مردم صلوات می‌فرسـتادند و به اسـتقبال مردی 

می‌رفتنـد که با ماشـین آمده بود. باورم نمی‌شـد قاسـم را می‌بینم؛ 

یکـی از بچّه‌هایـی بـود که زیاد پیش مـن می‌آمد. بزرگ شـده بود 

و همـه او را حاج‌قاسـم صـدا می‌زدنـد. او در میـان حلقـه‌ی مردم 

صحبتش را شـروع کرد. به من اشـاره کرد و با صدای بلند پرسـید: 

»این زمین چند سال است اینجا افتاده؟«

بـاورم نمی‌شـد دارد در مـورد مـن حـرف می‌زنـد. او ادامـه داد: 

»حیفِ زمین به این خوبی نیست؟!«

خیلـی خوش‌حال شـدم. بر کـف کفش‌هایش بوسـه زدم. از همان 

بچّگـی خیلـی فهمیـده و خـوب و مهربان بـود. حالا دیگـر همه‌ی 

مردم داشـتند مـن را می‌دیدند و در‌باره‌ی من حـرف می‌زدند. چند 

پیرمـرد و پیـرزن جلـو آمدنـد و کاغذهایـی را بـه او دادنـد. قاسـم 

کاغذها را نگاه کرد و گفت: »می‌دانم شـما سـند این زمین را دارید. 

ایـن زمیـن مال شماهاسـت. ولـی بیایید همگی همّت کنیـم و در 

این زمین متروکه، مسـجدی بسـازیم کـه محلّ عبـادت و دور هم 

جمع‌شدن مردم شود!«

قاسـم از صاحبـان من رضایـت گرفت. بعد دسـت‌هایش را به دعا 

بلنـد کرد و گفـت: »خداوندا! این مسـجد را محـلّ هدایت همه‌ی 

مردم قرار بده.«

مـردم هـم با صدای بلند آمین گفتند. قاسـم به مـردم بیل و کلنگ 

داد و آن‌ها ساخت مسجد را شروع کردند.

روزهـا و ماه‌هـا گذشـت. قاسـم چنـد بـار بـه قنـات ملـک آمـد و  

ساخته‌شـدن مسـجد را دید. مـن دیگر زمین متروکه نبـودم، بلکه 

محلّ ساخته‌شدن »مسجدجامع اهل‌بیت علیهم‌السّلام« بودم.

قاسم عکس‌های شـهیدان روسـتا را دورتادور دیوارهای مسجد زد 

و جایـی را در انتهـای دیـواری، خالـی گذاشـت و گفـت: »بگذارید 

اینجـا خالی بماند.« سـال‌ها گذشـت. یـک روز آن دیـوار خالی را با 

قـاب عکسـی پر کردند. با تمـام وجودم عکـس را در آغوش گرفتم. 

عکس قاسم عزیزم را!

 طیّبه دلقندی
 تصویرگر:  تکتم چرخکاران 

 منبع: سلیمانی عزیز 2، انتشارات حماسه‌ی یاران.
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 سعید جویانی

ی امتحان‌دادن هم یک تغییر است. 
ّ

زندگی همه‌ی آدم‌ها پر از تغییر است. اسباب‌کشی، رفتن به مدرسه‌ی جدید یا حت
هـر تغییـری بـه طـور طبیعـی باعـث بـه وجود آمدن فشـار روانی می‌شـود. چـون زندگیِ بـدون تغییر غیرممکن اسـت، پـس زندگیِ 
خالـی از فشـار روانـی هـم وجـود نـدارد. امّـا بعضـی وقت‌هـا فشـار روانی‌مـان آن‌قـدر زیـاد می‌شـود کـه نمی‌گـذارد کارمـان را درسـت 

انجام دهیم؛ طوری که به عنوان مثال نمی‌توانیم درس بخوانیم یا با آرامش به سؤال‌های امتحان جواب دهیم. 
خبر خوب این است که با چند تمرین سودمند زیر می‌توان فشار روانی را کم کرد.

نفس عمیق بکش

  چند راه حل برای از بین بردن  استرس )فشار روانی(

اگر بدنت را آرام کنی، ذهنت هم آرام می‌شود؛ دراز بکش و 

چشم‌هایت را ببند. آرام‌کردن را از انگشتان پا شروع کن؛ عضله‌های 

بدنت را یکی‌یکی سفت و بعد شل کن. مثلًا انگشتان پاهایت را به 

طرف پایین فشار بده، چند ثانیه نگه دار و بعد رها کن. به عضله‌های 

پیشانی که رسیدی، کم‌کم احساس آرامش می‌کنی.

بدنت را آرام کن

حتماً در فیلم‌ها و پویانمایی‌ها دیده‌ای که وقتی کسی فشار روانی دارد 

به او می‌گویند نفس عمیق بکش. بله؛ نفس عمیق فشار روانی را کم 

می‌کند؛ امّا نه هر جور نفس عمیقی. 

برای عمیق نفس‌کشیدن، باید تنفّس را به سه بخش تقسیم کرد؛ 

اوّل، درون‌دادن نفس از راه بینی، مثل بوییدن گل و کشیدن هوا به درون ریه‌ها. 

دوّم، نگه‌داشتن هوا در ریه‌ها، مثل نگه‌داشتن نفس در زیر آب که باید چند ثانیه 

طول بکشد. 

و سوّم، بیرون‌دادن نفس، مثل فوت‌کردن شمع تولّد، که هوا را آرام و با دهان بیرون 

می‌دهیم. 

پاسخ سرگرمی جدول دی:
عيسی، رودکی، ايمنی، بم، ام‌البنين، 

نهضت، ميلادی، سليمانی، مقاومت، فاطمه، 
خمينی، ستّاری، دانشجو، اميركبير، محمّد 

باقر، هادی، فرار شاه، نواب
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فکرت را مدیریّت کن 

برای این کار می‌توانی از جدول زیر استفاده کنی. در ردیف اوّل، 

اتّفاق یا تغییری را که در زندگی‌ات به وجود آمده، در ردیف دوّم، 

فکری را که باعث ایجاد فشار روانی در تو شده، و در ردیف سوّم، 

فکری را که تغییرش داده‌ای و آن فکر، فشار روانی‌ات را کم کرده 

است، یادداشت کن.

فاق
ّ

فکر اصلاح‌شدهفکر تنش‌زاات

اثاث‌کشی
نمی‌توانم در محلّه‌ی جدید دوست پیدا 

کنم و تنها می‌مانم )۹(.
مثل اوّلین روز مدرسه، در محلّه‌ی جدید تلاش می‌کنم دوست 

پیدا  کنم. با دوستان قبلی هم تلفنی در ارتباطم )۴(. 

می‌توانی زیر هر فکر، میزان فشار روانی‌ات را از ۱ تا ۱۰ درجه‌بندی 

کنی تا ببینی این جدول چقدر فشار روانی‌ات را کم می‌کند.

بعضی‌وقت‌ها فکرهای ما باعث ایجاد فشار روانی می‌شوند. مثلًا این فکر 

که »اگر امتحانم را خراب کنم، پدر و مادرم دیگر دوستم ندارند«، ممکن 

است فشار روانی ما را آنقدر زیاد کند که حتّی اگر جواب همه‌ی سؤالات 

امتحان را بدانیم هم، نتوانیم به سؤال‌ها درست و کامل جواب بدهیم. اگر 

این نوع فکرها را از ذهنمان بیرون کنیم، فشار روانی‌مان کم می‌شود. مثلًا 

وقتی فکر کنیم »اگر امتحانم را خراب کنم، پدر و مادرم ناراحت خواهند 

شد امّا به هر حال، آن‌ها همیشه دوستم دارند«، فشار روانی‌مان خیلی 

کمتر می‌شود.

دی 1402 
2929 4



این بار برای مصاحبه، سراغ دو گروه از دانش‌آموزان پایه‌ی ششم رفتیم. 

یک گروه از دخترخانم‌های ششمی و یک گروه از آقا پسرهای ششمی. 

با آن‌ها گفت‌و‌گویی در مورد فیلم و پویانمایی و بازی داشتیم. آنچه 

می‌خوانیم، خلاصه‌ای از این گفت‌وگوست.

 عقیله شهرستانی

  بچّه‌ها شما به چه فیلم‌هایی علاقه دارید؟

- هـر چیزی گیرمـان بیاید می‌بینیم؛ بیشـتر از این جادویی‌ها )البتّه اسـم 

چند فیلم هم برده شد.(

- فیلم‌هایـی کـه هیجانمـان را بـالا ببـرد؛ مثـل فیلم‌هـای ماجراجویـی و 

تخیّلی. 

- هم ماجراجویی و هم علمی- تخیّلی 

- بعضی‌وقت‌ها هم فیلم‌های جدّی و آموزنده 

  از بخش سواد رسانه‌ای مجلّه‌ی رشد، چیزی یادتان مانده است

 که بتوانیم در مورد آن صحبت کنیم؟

- راسـتش را بخواهیـد چیـز زیـادی از مجلّه خودمان یادم نیسـت ولی در 

مجلّـه‌ی بـرادرم که کلاس اوّل اسـت، خواندم که کودکی فیلم ترسـناکی را 

در شـب دیـده بـود و خیـال کرده بـود شـاخه‌ی درخت هیولاسـت. ولی 

فکر نکنم این اتّفاق برای من بیفتد. البتّه شاید هم هیولا از ما بترسد! 

- راسـتش، من وقتی فیلم ترسـناک می‌بینم، ترسـم بیشـتر می‌شود، چون 

احساس می‌کنم در آن موقعیّت قرار دارم و خطری تهدیدم می‌کند.

  چه معیارهایی برای انتخاب فیلم و پویانمایی دارید؟

- از همه مهم‌تر این است که رایگان باشد. 

- البتّـه گاهـی اوقـات خلاصه‌ی فیلـم را کـه می‌خوانم یـا عکس‌هایش را 

که می‌بینم، تصمیم می‌گیرم آن را ببینم یا نه. 

- در خانـه‌ی مـا پـدرم نقـش فیلتـر را دارد. اوّل فیلـم را خـودش کامـل 

می‌بیند، بعد اگر مناسب بود، اجازه می‌دهد ما هم ببینیم!

- ولـی مـن خیلـی حسّاسـم. هر اطّلاعاتـی که بتوانـم، در مـورد یک فیلم 

درمـی‌آورم. از اسـم و تصویـر و پوسـتر یـک فیلـم هم می‌شـود چیزهایی 

فهمید. از کسی که فیلم را دیده هم، چیزهایی می‌پرسم. 

- در خانـه‌ی مـا نقـش فیلتـر را مـادرم دارد. فیلم‌هایـی را که دوسـتانم در 

مدرسـه معرّفـی می‌کننـد، به مـادرم می‌گویم و مـادرم بعضی‌هایشـان را 

ناباورانه رد می‌کند. ولی خُب! چیزی از ارزش‌های آن فیلم کم نمی‌شود!

- یکـی از معلّمانمـان می‌گویـد: »مراقـب باشـید بعضـی فیلم‌هـا روی 

رفتارهایتـان اثـر منفی نداشـته باشـد.« امّا بـه نظر می‌رسـد فیلم‌ها باید 

مراقب ما بچّه‌ها باشند!  

- سـعی می‌کنیـم فیلم‌هایـی را که در آن‌هـا حرف‌های نامناسـب می‌زنند، 

نبینیـم چـون ممکن اسـت مـا هـم ایـن حرف‌هـا را در روابطمان بـه کار 

ببریـم. مثاًل بعضـی فیلم‌هـای طنـز شـوخی‌های بـدی دارند و مناسـب 

نیستند. 

- خیلـی از تبلیغـات و عکس‌هـای فیلم‌هـا هـم واقعـی نیسـتند. مراقب 

باشیم گول نخوریم.  

  چه نوع بازی را بیشتر دوست دارید؟ ماجراجویی؟ جنگی؟ ورزشی؟

- انتخاب اوّل من بازی‌های ورزشی است چون خودم ورزشکارم.

- پـس حتمـاً ما هـم کـه بازی‌هـای جنگـی و ماجراجویی دوسـت داریم 

آدم‌های جنگجویی هستیم!

  شما از کجا می‌فهمید یک بازی برای خرید مناسب است؟

- معلوم اسـت دیگر! گیمرهای حرفه‌ای کلاس زحمت این کار را می‌کشـند. 

شـوخی کـردم. من قبـل از دانلـود بـازی، وارد برنامه‌‌ی اصلی می شـوم و 

عکس‌ها و فیلم‌های آن را می‌بینم و اگر خوشم آمد، نصبش می‌کنم.

- مـن روش دیگـری دارم. اوّل می‌گذارم دوسـتان و اقوام، بازی‌های جدید 

را بـازی کننـد؛ اگـر از یـک بـازی خیلـی تعریـف کردنـد، آن را می‌خـرم و 

دانلود می‌کنم.
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  چقدر با پدر و مادرها یا معلّم‌هایتان در زمینه‌ی بازی 

مشورت می‌کنید؟ 

- راسـتش، مشـورت نمی‌کنیـم ولـی آن‌هـا خیلـی علاقـه دارنـد بـه مـا 

مشـورت بدهنـد! شـوخی کردم! یـک وقت بـه مامان‌باباها یـا معلّم‌های 

عزیزمان برنخورد. گاهی واقعاً از مشورت‌هایشان استفاده می‌کنیم.

- مـن بیشـتر بـا معلّممـان در مـورد خـوب یا بد بـودن بازی‌هـا صحبت 

می‌کنـم. بـه نظـر می‌رسـد خـودش از آن حرفه‌ای‌هاسـت. امـا خُـب! با 

وجـود توصیه‌هـای معلّممـان، از بعضـی بازی‌هایـی کـه به آن‌هـا عادت 

کرده‌ام نمی‌توانم به راحتی بگذرم.

- امّـا معلّـم‌ مـا هیـچ نظـری در مـورد بازی‌هـا نمی‌دهد؛ فقـط می‌گوید 

کمتر بازی کنید.

- من فقط بازی‌هایی را که پدر و مادرم تأیید کنند انجام می‌دهم.

  آیا خودتان هم ملاک‌هایی برای انتخاب بازی دارید؟

- بازی نباید خیلی هم جنگی باشد. بالاخره بازی است دیگر!

- مـن بازی‌هـای ترسـناک را انجـام نمی‌دهـم. البتّه فکر نکنید می‌ترسـم. 

نه. علاقه‌ای به آن‌ها ندارم. 

- اتفاقـاً مـن از بعضـی بازی‌های ترسـناک مثل زامبی خوشـم می‌آید ولی 

اگر خیلی هم بُکُش‌بُکُش داشته باشد، بازی نمی‌کنم. 

- من بیشتر بازی‌های فوتبالی یا بازی‌های ماجراجویی را دوست دارم.

- صحنه‌سـازی و ویژگی‌هـای تصویـری بـازی برای من خیلی مهم اسـت. 

مثلًا بازی‌های قدیمی را دوست ندارم.

  آیا بازی‌هایی را که صحنه‌های بد داشته باشد انتخاب می‌کنید؟ 

- نـه بـه هیـچ وجـه! البتّـه دروغ چـرا؟ گاهـی بـا اینکـه می‌‌دانـم ایـن 

صحنه‌ها تأثیر بدی رویم می‌گذارد، باز هم دوست دارم بازی کنم.

- ولـی مـن واقعـاً اگـر یـک بـازی صحنه‌هـای بـدی داشـته باشـد، آن‌ را 

دانلود نمی‌کنم.

- حقیقتـش، سـعی می‌کنم سـراغ این‌طور بازی‌هـا نـروم و از روح و روانم 

مراقبت کنم.

  تا به حال شده پدر و مادرتان در کنار شما بنشینند 

و بازی کنند؟

- عمـراً! پـدر مـا اگـر بدانـد ما بـه جـای درس‌خواندن، بیشـتر 

وقت‌مان را بازی می‌کنیم، فاتحه‌مان خوانده است. 

- ولـی پـدر من یک گیمر حرفه‌ای اسـت. تـازه من هر 

وقت گیر می‌کنم، از او کمک می‌گیرم. 

- مـن یـک بازی داشـتم که در گوشـی مـادرم بود. 

وقتـی مـن و خواهرم آن را بـازی می‌کردیم، او هم 

می‌آمد و با ما بازی می‌کرد.

- پـدر و مـادر من بیشـتر تماشـاچی هسـتند تا اینکـه خودشـان بخواهند 

بازی کنند. البتّه خوب هم تشویق می‌کنند! 

  به نظرتان، بازی اثر بدتری دارد یا فیلم و سریال؟ چرا؟

-  بـازی؛ چـون در بازی‌هـای جنگـی، کشـتن آدم‌ها دسـت بازیکن اسـت. 

ولی در فیلم این‌طور نیست.

-  قطعـاً بـازی بدتـر اسـت. بعضـی شـب‌ها بازی‌هـا همـه‌اش بـه ذهنـم 

می‌آیند و نمی‌گذارند بخوابم.

  آیا شما بازی‌ها یا فیلم‌ها را تحلیل هم می‌کنید؟

- تحلیل؟ نه! این‌جوری که همه‌ی بازی‌ها رد می‌شوند!

-  به نظر من، تحلیل بازی‌ها و فیلم‌ها در کنار دوستان باید جالب باشد.

نظرتان را در مورد تحلیل پویانمایی‌ها، فیلم‌ها و بازی‌ها  برای ما بفرستید.

نکته: ما همیشه در مجلّه از کلمات فارسی استفاده می‌کنیم و مراقب زبان شیرین 
فارسی هستیم. در این مصاحبه، بعضی از بچّه‌ها از بعضی کلمات غیر فارسی مثل 

فیلتر، گیمر یا دانلود استفاده کرده‌اند که معنای آن‌ها به ترتیب، پالایه، بازیکن و 
بارگیری است.
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ماه 1402 مناسبت‌های دی 
4 دی، روز ولادت حضرت … عیسی ... )ع( و شروع 

سال میلادی
4 دی، روز بزرگداشت ………………….. )پدر شعر فارسی(

5 دی، روز …………………... در برابر زلزله
5 دی، سالروز زلزله‌ی……………..

6 دی، وفات حضرت ………….……... )ع(
7 دی، سالروز تأسیس ………….. سوادآموزی

11 دی، آغاز سال نو ……………..
13 دی، شهادت سردار قاسم …………….. )سردار دل‌ها(

13 دی، روز جهانی …………….. 
 13 دی، ولادت حضرت …………... )س(

13 دی، ولادت حضرت امام ........ قدس السره الشریف
15 دی، شهادت شهید ……………….. )فرمانده نیروی 

هوایی ارتش(
16 دی، روز شهدای ……………..

20 دی، شهادت …………….. …………... 
23 دی، ولادت امام ………... ……………. )ع(

25 دی، شهادت امام ………………... )ع(
26 دی، …………….. ………………

 27 دی، شهادت ……………. صفوی

جدول دی
سلام  بچّه‌های عزیز!

با توجّه به جدول سمت چپ، جمله‌های سمت راست را  کامل کنید.

برای پیدا کردن پاسخ جاهای خالی، ابتدا حرف اوّل جدول را یادداشت می‌کنیم. سپس پنج خانه به جلو می‌رویم. بعد، حرف 

دوّم را یادداشت می‌کنیم. دوباره پنج خانه به جلو  می‌رویم. این کار را آن‌قدر تکرار می‌کنیم تا کلمه‌ی مورد نظر به دست آید. 

برای کلمات بعدی هم، از آخرین حرف کلمه‌ی قبلی ادامه می‌دهیم و پنج خانه به جلو می‌رویم. به انتهای جدول که 

رسیدیم شمارش را ادامه می‌دهیم و برای ادامه‌ی شمارش به ابتدای جدول می‌رویم. این روش را ادامه می‌دهیم تا تمام 

جاهای خالی پر شوند.

به عنوان مثال حرف »ع« را می‌نویسیم. بعد، پنج خانه به جلو می‌رویم و به حرف »ی« می‌رسیم. دوباره پنج خانه به جلو 

می‌رویم و به حرف »س« و بعد هم به »ی« می‌رسیم؛ از به هم چسباندن این حروف، کلمه‌ی »عیسی« به دست می‌آید. 

دوباره از »ی« )حرف آخر عیسی( شروع می‌کنیم پنج تا جلو می‌رویم )حرف اول کلمه‌ی بعدی( و همین‌طور ادامه 

ه بفرست.
ّ
می‌دهیم. جملات کامل‌شده را برای مجل

نکته: حرف‌هایی که حذف می‌شود از جدول حذف نمی‌شود و در دورهای بعدی شمارش می‌شوند.

ایمنیبریبع

راانیقدقیس

اشمهوهنونر

یوفتکدجتضد

رمطیافاامی

ررهامایملی

ابمییشکخدن

نرنلمهییسب

احسممومییا

دانلبمتاا

 محمدرضا رشیدی
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 معصومه خیرآبادی

  فرامرز محجوب‌راد، کلاس ششم از مینودشت استان 
گلستان ، مؤسسه بعثت

  شاهین غفوری آرا، کلاس پنجم از مینودشت استان گلستان،  
مؤسسه بعثت

  کیان ممشلی، کلاس پنجم از مینودشت 
استان گلستان ،‌موسسه بعثت

  امیر فاضلی عارف کلاس پنجم از مینودشت استان 
گلستان،  مؤسسه بعثت

  حسین رامک، کلاس چهارم از مینودشت استان گلستان، 
مؤسسه بعثت

  محمود محجوب راد، کلاس پنجم از مینودشت 
استان گلستان،  موسسه بعثت

آسمان
ستاره‌باران است آسمان
زیبا و دل‌انگیز است باران

ماه مثل توپی گرد است و زیبا 
می‌بیند ما را از آن بالاها

سکوت و آرامش آسمان
می‌‌دهد آرامش به مردمان

دوستان نازنین مجلّه‌ی رشد دانش‌آموز سلام!

کارشناسان مرکز برّرسی آثار، باز هم منتظر دریافت شعرها، داستان‌ها و 

نقّاشی‌های زیبای شما هستند. راه‌های ارتباط با ما:

تلفن: 02188305772

barresiasar@roshdmag.ir :رایانامه

نشانی پستی: تهران، صندوق پستی 158756567

شعر زیبایی که می‌خوانید، دوست شما »مهیسا دارخال« 

کلاس ششم از بهشهر برای مجلّه‌ ارسال کرده است. 

امیدواریم شما هم مثل ما از خواندن آن لذّت ببرید.

در این شماره می‌خوانیم:

ل فَرَجَهم ݨݨّ ݧ دٍ و عَحݓ ݨݨݨَّ ݧ ݧ ݩدٍَوَ آلِ محُݩݩمَݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨّݧ ی محُݦݩݩݩݩݩمَݧ
َ

هُمَّّ صَلِّ عَل
َّ

لل
َ
 ا

بسم اللّهءءءء الَرَحمن الَرَحیم

خانواده‌ی مجلّت رشد همه‌ی تلاش خود را 
کرده است تا این مجلّه در دسترس عموم دانش‌آموزان 

قرار گیرد و همه‌ی کودکان و نوجوانان میهن عزیز  
اسلامی‌مان امکان تهیّه‌ی آن را  داشته باشند.

قیمت: 9.000 تومان

www.roshdmag.ir/u/3ia
آثـــار بـررّسـی  مرکز  با  ارتبــاط 

دانش‌آموز رشـد  مجله‌ی  کانال 
@roshd_daneshamooz
در پیام‌رسان شاد منتظر شما هستیم.

n a z a r . r o s h d m a g . i r

 رایانامه رایانامه
      d a n e s h a m o o z @ r o s h d m a g . i rd a n e s h a m o o z @ r o s h d m a g . i r

وزارت آموزش و پرورش 
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با جدول برنامه‌ریزی
با تنبلی‌ها جنگ کردم

 من مثل تو با نقشه‌هایم
پیروز میدان نبردم


